[image: image1.png]



[image: image2.png]3 OG5, dad 5l g 5l S Olgs 4 aladlsze g
.,\.',jUﬁ-c\Su.}LaJ'):4Sr.a|j>'-dﬁzj>'-dll.>-jjo|ﬁ}c
s oyl 5l ealg Cin Vsl 5 slede
Sl 03 90,3 J gea OUT a1 sl by ads 5 S5
I 1P g diped ol 22 Glyy 65
5 Sl OLE O S s G 5 O0) 5 Ol
RS e Sl Ol dﬁm‘éjwfm.ljl.?:&‘
j%bjaé‘ﬂé%juig—ﬁmba&
S gl 4 a5l YL oLl w5 s sl

oo L >
it azio e ol g dimo ey




[image: image3.png]


[image: image4.jpg]-~



  
 

[image: image5.jpg]



درسنامه میثاق طلبگی
دفتر سوم: نظام تعلیم و تربیت حوزه‌های علمیه
علی‌اصغر همتیان
میثاق طلبگی
دفتر سوم: نظام تعلیم و تربیت حوزه‌های علمیه
به سفارش و نظارت: دفتر امور تربیت اخلاقی معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه 
مؤلف: علی‌اصغر همتیان 
ناشر: مرکز مدیریت حوزه​های علمیه  
نوبت چاپ : بهار 1395
شمارگان :
قیمت:
شابک:
طراحی جلد  و صفحه آرایی: 
همۀ حقوق برای دفتر امو ر تربیت اخلاقی محفوظ است
نشانی: قم، خیابان شهداء(صفائیه)، کوچۀ 37 پلاک 16
تلفن و دورنگار :02537841164

 کد پستی:3713755518
وب​سایت:www.akhlagh.tahzib-hozeh.ir 
پست الکترونیک :   da.tahzib@ismc.ir 
مراکز پخش:



رهبر انقلاب پس از امتناع از گرفتن مدرک دکتری افتخاری دانشگاه تهران: 

«ابراز محبت دانشگاهیان برای بنده افتخار است؛ اما از پذیرش آن معذورم و اگر خدای کریم کمک کند به همان میثاق طلبگی متعهد و پای‌بند خواهم بود.»

فهرست مطالب
9پیش‌گفتار


11فصل اول: کلیات


11مفاهیم


11تعلیم


12تربیت


13نظام تعلیم و تربیت


13ضرورت آشنایی با نظام تعلیم و تربیت حوزه


16تاریخچه


20ساختار و تشکیلات حوزه‌های علمیه


20شوراي عالي حوزه‌‌هاي علميه


21مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه


22جامعة مدرسین


22معاونت تهذیب


23معاونت آموزش و امور حوزه‌ها


23معاونت بین‌الملل


25معاونت پژوهش


27معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی


29معاونت امور طلاب و دانش‌آموختگان


30مراکز و نهادهای علمی‌فرهنگی وابسته به حوزه


31بودجة حوزة علمیه


33فصل دوم: نظام تربیت


33جایگاه تربیت در حوزه


37راهکارها و ابزار تربیت


38فضای عمومی حوزه


41محتوای متون درسی حوزه


42ارتباط طلاب با اساتید مهذب


43درس اخلاق


45مشاوره


46معاونت تهذیب و ادارات مرتبط


49یک پرسش مهم


52فصل سوم: نظام آموزش


52ویژگی‌ها و امتیازات نظام آموزشی حوزه


52رسالت‌مداری و جهت‌گیری الهی در آموزش


54چرخة فراگیری کامل


83پژوهش‌گرا بودن


83ارتباط تنگاتنگ علوم در حوزه


84استمرار تحصیل


86رابطة اخلاقی و معنوی میان استاد و شاگرد


87انتخابی بودن استاد


88تدریس ضمن تحصیل


89توجه به زبان عربی به عنوان زبان مرجع


89تعقل‌گرایی و استدلال‌محوری


88تدریس در کنار تحصیل


90متن‌محوری


90استفاده از روزهای تعطیل


91برنامه‌ریزی روزانه نه هفتگی


92سطوح علمی حوزه


93دورنمای برنامه تحصیلی


106مدارک علمی حوزه


115مهارت‌های مورد نیاز در طلبگی


116اهمیت مهارت‌ها و انواع آن


118مهارت‌آموزی


125مهارت‌های طلبگی


127مهارت علمی در علوم کاربردی


128آشنایی با معاونت آموزش و ادارات مرتبط


130منابع



پیش‌گفتار
آیا نظام تعلیم و تربیت حوزة علمیه با مراکز دیگر تفاوت دارد؟
تفاوت نظام تعلیم و تربیت حوزة علمیه با نظام تعلیم و تربیت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی چیست؟
ویژگی‌های نظام آموزشی حوزة علمیه چیست؟
در نظام آموزشی حوزة علمیه چه دوره‌هایی از تحصیل وجود دارد؟
در نظام آموزشی حوزة علمیه چه مهارت‌های مورد نیاز است؟
آیا ما می‌توانیم در تحصیل در حوزة علمیه موفق باشیم؟
در حوزة علمیه تعلیم مهم‌تر است یا تربیت؟ 
حوزة علمیه از چه راهکارها و ابزارهایی برای تربیت و تهذیت طلاب بهره می‌گیرد؟
کتابی که پیش رو دارید با هدف پاسخ گویی به پرسش‌های فوق و پرسش‌های دیگری در همین زمینه به رشته تحریر درآمده است و سعی بر این بوده مطالب به سادگی بیان گردد و در عین پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها نکات دیگری را مطرح سازد.
آنچه در این کتاب ارایه می‌گردد مجموعه نکاتی است که حداقل در سه سال در دوره‌های تابستانی میثاق طلبگی حوزة علمیه قم و برخی استان‌های دیگر مانند استان تهران و استان خوزستان برای طلاب جدید الورود در مقاطع گوناگون (سیکل، دیپلم، فارغ التحصیل دانشگاه ) در کلاس‌هایی با همین عنوان «آشنایی با نظام تعلیم و تربیت حوزة علمیه» ارایه گردیده و بر اساس ارزیابی‌ها، نیاز و علاقة طلاب به آن احراز گردیده است.
امید است این قدم کوچک در انتخاب آگاهانه شما مخاطب عزیز مؤثر بوده و بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید و این تلاش ناچیز، در روزی که «لاینفع مال و لابنون» است دستگیر ما باشد. 
فصل اول: کلیات
در این کتاب که با هدف آشنایی با نظام تعلیم و تربیت حوزة علمیه تدوین شده با واژه‌هایی مانند «نظام»، «تعلیم» و «تربیت» مواجه هستیم. لازم است این مفاهیم ـ نه به صورت پژوهشی و تفصیلی بلکه به اندازة نیاز مخاطب ـ توضیح داده شود.
 مفاهیم
تعلیم 
تعلیم از ماده «ع ل م» در کتب لغت عربی به معنای «یاد دادن صنعت و غیر آن به دیگری »
 آمده است. در تعلیم یک تعلیم دهنده و یک فراگیرنده و یک علم وجود دارد. بنابراین ارکان تعلیم عبارتند از «معلم» «متعلم» و «علم».
در لغت‌نامة دهخدا ذیل مادة «علم»، تعلیم به معنای «بیاموختن و بیاگاهانیدن، آموزانیدن و بیاگاهانیدن، آموزانیدن و آگاه کردن. کسی را چیزی آموختن» آمده که منافاتی با آنچه در معاجم لغوی عربی آمده ندارد. معادل واژة تعلیم در فارسی «آموزش» است. 
تربیت
تربیت در لغت‌نامة دهخدا به‌معنای «پرورانیدن، پروردن و آموختن» آمده است. تربیت نیز نیاز به «مربی»، «متربی» و «مورد تربیت» دارد. تعاریف متعددی برای تربیت ذکر شده که با توجه به ظرفیت و هدف این کتاب به یکی از این تعاریف که از جامعیت خوبی برخوردار است و با تربیتی که در حوزة علمیه مد نظر بوده تناسب دارد بسنده می‌کنیم.
تربیت عبارت است از: «ایجاد زمینه‌ها، رفع موانع، و استفاده از عوامل و شیوه‌های مؤثر جهت پرورش و شکوفایی استعدادهای متربی در ابعاد عقلانی، اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، عاطفی، هنری و جسمانی و ایجاد تعادل و هماهنگی میان آن‌ها تا از این راه متربی در روندی تدریجی و مستمر با اراده آزاد و فعال به شکل درونی، به سوی کمال مطلق (خدا) رهنمون شود»
 
امروزه به جای واژة تربیت از معادل فارسی آن «پرورش» استفاده می‌شود.
نظام تعلیم و تربیت
نظام در فرهنگ لغت فارسی دهخدا به معنای «رشته مروارید و جز آن، رشته جواهر، رشته‌ای که لولو و جز آن را بدان درکشند. واسطه نظم و آراستگی» آمده است. چنانچه از معنای لغوی نظام به دست می‌آید نظام در واقع ارتباطی است بین مجموعه‌ای از عناصر که در جهت تحقق یک هدف معین کنار هم قرار گرفته‌اند. واژه دیگری که معادل نظام به کار برده می‌شود منظومه است.
نظام تعلیم و تربیت عبارت است از مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و تهذیبی که حوزة علمیه برای رشد و تعالی طلاب برنامه‌ریزی و اجرا می‌نماید و حلقه اتصال این برنامه‌ها اهداف تربیتی و آموزشی است.
ضرورت آشنایی با نظام تعلیم و تربیت حوزه
امیر مؤمنان امام علی7به کمیل می‌فرمایند: «یَا كُمَيلُ مَا مِن‏ حَرَكَةٍ إِلَّا وَ أَنتَ مُحتَاجٌ فِيهَا إِلَى مَعرِفَة: ای کمیل هیچ حرکتی نیست جز اینکه تو در آن نیاز به شناخت داری!»
 
شاید این سخن امام7 را در زندگی خود تجربه کرده باشیم که اگر کاری را بدون شناخت کافی شروع کنیم یا به نتیجه نمی‌رسیم یا اگر هم به نتیجه برسیم انرژی و زمان زیادی از ما می‌گیرد.
ما در مدت عمر خود با حرکت‌های ریز و درشت فراوانی مواجه هستیم؛ از خرید یک لباس تا انتخاب رشته تحصیلی. این حرکت‌ها اهمیت متفاوت دارند و قابل مقایسه نیستند؛ مثلا رشتة تحصیلی، آیندة زندگی ما را تعیین می‌کند؛ اما لباس، مدت محدودی قابل استفاده است. هر چه یک حرکت مهم‌تر باشد و مدت بیشتری از عمر ما را تحت پوشش قرار دهد نیاز به شناخت بیشتری دارد.
ورود به حوزه برای طلبه یک انتخاب سرنوشت ساز است و آیندة عمر او را رقم خواهد زد. از آنجا که هر چه انتخاب شما آگاهانه‌تر باشد موفقیت و پیشرفت شما بیشتر خواهد بود شایسته است برای شناخت بیشتر حوزة علمیه اقدام نموده و اطلاعات خود را افزایش دهید. از نخستین قدم‌ها در شناخت حوزة علمیه شناخت نظام تعلیم و تربیت آن است. 
شما پیش از تحصیل در حوزة علمیه در یک مرکز علمی (مدارس آموزش و پرورش یا دانشگاه‌ها) تحصیل کرده‌اید، که نظام تعلیم و تربیت خاص خود را داشته است. اکنون تصمیم گرفته‌اید برای ادامة تحصیل وارد حوزة علمیه شوید. باید به این نکته توجه داشته باشید که حوزه علمیه نظام تعلیم و تربیتی دارد که از جهاتی با مراکز علمی دیگر متفاوت است. 
اگر به ویژگی‌های این نظام توجه نداشته باشید ممکن است پس از تحصیل طولانی در حوزه احساس خسارت و پشیمانی کنید و با افسوس مواجه شوید که کاش زودتر با ویژگی‌های این نظام آشنا بودید و تحصیل را صحیح‌تر و دقیق‌تر انجام می‌دادید. 
شناخت نظام تعلیم و تربیت حوزه حداقل به دو دلیل ضروری به نظر می‌رسد:
نخست اینکه ممکن است کسی با شناخت نظام تعلیم و تربیت حوزه به این نتیجه برسد که تحصیل در حوزة علمیه ـ به هر جهت ـ با شرایط او سازگار نیست. این البته دلیل نقص نیست؛ ممکن است کسی نتواند با شرایط تحصیل در حوزه تطببیق یابد؛ اما همین فرد در یک مرکز علمی دیگر، موفق باشد و بتواند به عنوان یک دانش‌آموختة متعهد به نظام اسلامی خدمت کند 
دوم اینکه شناخت نظام تعلیم و تربیت حوزه می‌تواند عامل موثری در تحصیل و تربیت صحیح و موفق باشد و طلبه با این شناخت می‌تواند از تمام فرصت‌های خود استفاده و مسیر پیشرفت را سریع‌تر و حساب شده‌تر طی نماید.

خواجه نصیرالدین طوسی; می‌گوید: 
«بسیاری از دانش‌پژوهان هرچند برای کسب علم کوشش می‌کنند ولی دانش به‌دست نمی‌آورند! گرچه بدین کار می‌پردازند لکن از نتایج آن بهره نمی‌برند؛ به‌دلیل آنکه ایشان مسیر آموزش را به خطا پیموده‌اند و شرایط کسب دانش را فراهم نکردند. بدیهی است هر کس راه را به اشتباه برود گمراه شده و به هدف نخواهد رسید»

تاریخچه

کلمه حوزه یا حوزه‌های علمیه اصطلاحی است رائج در جهان به ویژه نزد شیعیان به معنای مرکز تحصیل علوم دینی و به اصطلاح دانشگاهی است برای آموزش و فراگیری علوم دینی و قدیمه، که با در اختیار داشتن گنجینة به یادگار مانده از خاندان نبوت و عترت، فرهنگ بی‌نظیری را در تمام زمینه‌های علمی، اجتماعی و بعضاً سیاسی از خود به یادگار گذارده است. 

این نهاد مقدس نیز مانند همه نهادهای اجتماعی به تدریج و در طول سال‌های متمادی شکل گرفته است، که ریشه شکل‌گیری آن به صدر اسلام و آغاز بعثت پیامبر اکرم9 بازمی‌گردد.

با آغاز رسالت حضرت محمد9 در مکه، اولین حلقه‌های رسمی آموزش اسلام تشکیل گردید. بعد از هجرت مسلمین به مدینه و نزول آیه نفر تلاش بیشتری برای آموزش و فراگیری احکام و معارف اسلامی صورت پذیرفت و مسجد به عنوان کانون برگزاری جلسات آموزش دین معرفی شد، که تا قرن‌ها بعد نیز این محوریت حفظ گردید.

نخستین حوزة علمیة اسلامی در زمان رسول خدا9 پدید آمد. آن روز که حضرتش وارد مسجد شد و در مقام گزینش میان دو گروهی که نخستین آنها به عبادت و دیگری به گفتگو و مباحثه علمی سرگرم بودند، دومی را برگزید، سنگ بنای اولین حوزة علمیه را در مدینه بنا نهاد. و بدین گونه «جوشش و جنبش علمی مسلمین» از مدینه آغاز شد.
با رحلت رسول مکرم اسلام این رسالت عظیم توسط حضرت علی7 و امامان بعد از ایشان به بهترین وجه عملی شد و تشنگان معارف اصیل اسلام با حضور یافتن در محضر این بزرگان و شاگردان آن‌ها، کام تشنه خود را سیراب می‌کردند.

در عصر امام باقر7 و امام صادق7 تحولی عظیم در آموزش اسلامی پدید آمد؛ این دو بزرگوار در مسجد نبوی9 رواقی برای تدریس داشتند و جلسات درس و گفتگوی علمی در منازل‌شان نیز برپا بود که روایان و طالبان علم در آن‌ها حضور می‌یافتند. علاوه بر آن به سؤالات مسلمانانی که از نقاط مختلف جهان آمده بودند پاسخ می‌گفتند. سازمان این حوزه‌های درسی، ساده و قابل استفاده و بهره‌برداری برای همگان و پاسخگوی نیازهای زمان بود. 

دانشمندان متعددی در رشته‌های مختلف علوم اسلامی، علوم عقلی و علوم طبیعی در این عصر پرورش یافتند. چندین نسل از فقها تربیت شدند که دارای قدرت اجتهاد بودند. قواعد مهم فقهی و اصولی وضع شد و مدارس فلسفه و کلام تاسیس گردید و کتاب‌های مختلفی توسط دانشمندان تعلیم‌یافته در محضر این بزرگواران نگاشته شد.

علاوه بر مدینه، کوفه نیز به دلیل دو سال حضور امام صادق7 در آن، مرکز علمی نشر و آموزش علوم آل محمد: گردید.

بعد از این حرکت عظیم علمی، به دلیل سخت‌گیری خلفاء بنی عباس، این حرکت دچار کندی شد، تا این‌که زمان غیبت امام عصر فرا رسید.

حوزه علمی و درسی امام صادق7، الگوی تأسیس و اداره حوزه‌های علمیه در قرون بعد و خصوصا در عصر غیبت شد. 
بر اساس حدیث شریف «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله ...»، در عصر غیبت کبری مسئولیت اداره امور فرهنگی و مرجعیت دینی به فقهای مکتب اهل بیت واگذار شد و از همین جا سازمان روحانیت شکل گرفت و در حوزه‌های علمیه قم، ری، بغداد، نجف، حلب، حله و شام تبلور یافت.

روند تأسیس و رونق یافتن حوزه‌های علمیه در ایران ادامه یافته و حوزه‌هایی در اصفهان، مشهد، ری، قم و شهرهای بزرگ دائر شده است که عمدتاً از لحاظ علمی تحت تأثیر حوزة علمیه نجف بوده‌اند. در عصر صفوی با هجرت علمای بزرگ به اصفهان این حوزه رونق خاصی می‌یابد.

دورة جدید شکوفائی حوزه‌ها در ایران با هجرت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری از نجف به قم آغاز می‌شود و سپس با زعامت و مرجعیت عامة آیت‌الله العظمی بروجردی رونق بیشتری یافته به طوری که توجه بسیاری را به سمت خود جلب می‌کند.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحت فشار قرار گرفتن علما در نجف از سوی رژیم بعث عراق حوزة علمیه قم تبدیل به محور و مرکز حوزه‌های علمیه در جهان تشیع می‌گردد به طوری که هم اکنون هیچ حوزه‌ای در جهان تشیع به عظمت آن نمی‌رسد و هزاران دانشمند و جویای حقیقت اسلام ناب از سراسر جهان در آن به تعلیم و تدریس و تحقیق می‌پردازند و در مسیر خدمت به ارزش‌ها و معارف والای دین و مذهب تشیع و حفظ دین‌داری مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

ساختار و تشکیلات حوزه‌های علمیه 
در این بخش توضیحات مختصری در مورد ساختار و تشکیلات حوزه‌های علمیه ارایه می‌شود تا شناخت شما از حوزه افزایش یابد.
شوراي عالي حوزه‌‌هاي علميه
شورای عالی حوزه‌های علمیه، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در بخش‌های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه‌های علمیه ایران می‌باشد. این شورا به دلیل تاثیرگذار بودن در همة سیاستگذاری‌های کلان حوزه و نقش مراقبتی و نظارتی آن بر تمام آنچه در حوزه می‌گذرد، و نیز به سبب همت گماشتن بر رفع کاستی‌های حوزه، و تلاش برای همسو نگاه داشتن آن با تحولات زمانه از اهمیت بالایی برخوردار است.

اعضاء شورا، هفت نفر از اساتید برجسته حوزه‌اند که به‌وسیلة جامعة مدرسین نامزد شده و به مراجع قم و مقام معظم رهبری معرفی می‌شوند و از سوی آنها تعیین می‌گردند. مدیر حوزه‌های علمیه، از میان اعضای شورا و به وسیلة شورا انتخاب می‌شود.

مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه
اين مرکز به‌عنوان ستاد مرکزي اداره حوزه‌هاي علميه کشور، مأموريت سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي و نظارت بر حوزه‌هاي علميه را برعهده دارد. مدير مرکز توسط اعضاي محترم شوراي عالي انتخاب و حکم ايشان توسط دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه صادر مي‌شود.
در هر استان نیز جمعي از علما و بزرگان حوزه به‌عنوان «شوراي حوزه علميه استان» انتخاب و مسئوليت امور کلان حوزه استان را برعهده دارند. حکم اعضاي اين شورا توسط مدير حوزه‌هاي علميه صادر مي‌شود. در هر استان، مديريتي به‌عنوان «مديريت حوزة علمية استان» تشکيل شده و مسئوليت اداره و مديريت بر واحدها و مدارس و مراکز حوزوي آن استان را برعهده دارد. حکم مدير هر استان، پس از انتخاب شوراي حوزه علميه استان و تأييد و تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، توسط مدير حوزه‌هاي علميه صادر مي‌شود.
برخی از معاونت‌های مدیریت حوزه عبارت‌اند از معاونت تهذیب، آموزش، پژوهش، تبلیغ، بین الملل، امور طلاب و دانش‌آموختگان که در ادامه به اختصار معرفی می‌شوند. 
جامعة مدرسین
جامعة مدرسین، عالی‌ترین نهاد مشورتی حوزه و مجموعه‌ای از علما و اساتید برجستة دروس خارج و سطوح عالی حوزة علمیه قم هستند که از زمان تاسیس آن در سال 1340 تاکنون خدمات برجسته‌ای در ادارة حوزه‌ها انجام داده‌اند و مورد اعتماد و توجه مراجع تقلید و ولایت فقیه می‌باشند.

معاونت تهذیب 
	مهم‌ترين رسالت معاونت تهذيب حوزه‌هاي علميه، تعميق و گسترش ارزش‌هاي اخلاقي در حوزه‌هاي علميه است. با اين وجود، وظايف ديگري همچون سامان‌دهي امور فرهنگي مدارس و مراكز حوزوي، ارائة خدمات مشاوره‌اي به حوزويان، ارتقاي سطح تربيتي و فرهنگي خانواده‌هاي حوزوي، طراحي نظام جامع تربيتي حوزه‌هاي علميه، و توليد و نشر محصولات تهذيبي نيز از سوي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه (مصوبه 658) برعهدة آن قرار گرفته است. معرفی بیشتر معاونت تهذیب و ساختار آن را در فصل مربوط به نظام تربیت حوزه می‌آوریم. 


معاونت آموزش و امور حوزه‌ها 
وظايف اصلي معاونت آموزش و امور حوزه‌ها «اجراي کليه امور مربوط به آموزش، سنجش و پذيرش طلبه، نظارت بر اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي، ارزيابي آموزشي‌، برگزاري امتحانات کتبي و شفاهي، شناسايي و جذب اساتيد، ارزيابي علمي و مدارج علمي» می‌باشد. معرفی بیشتر معاونت آموزش و اموز حوزه‌ها و ساختار آن در فصل مربوط به نظام آموزش حوزه خواهد آمد. 
معاونت بین‌الملل
معاونت بین‌الملل حوزه‌های علمیه با هدف ایجاد رویکرد بین‌المللی به فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، تبلیغی حوزه‌های علمیه و با جهت حضور حوزه‌های علمیه در عرصه‌های جهان و ارائه دستاوردهای حوزویان به جهانیان تاسیس شده است. این معاونت متولی تنظیم ارتباط و تعامل حوزة علمیه با مراکز و شخصیت‌های دیگر کشورها و به ویژه مراکز دینی و فرهنگی کشورهای خارجی است تا دیگر معاونت‌ها و مراکز حوزوی بتوانند دستاوردهای علمی و دینی خویش را به جهانیان عرضه کنند.

همچنین مسئولیت ایجاد توانمندی‌های لازم برای حوزویان جهت فعالیت بین‌المللی، ایجاد رویکرد بین‌المللی در فعالیت‌ها و منشورات حوزه، رصد و نیازسنجی دینی و فرهنگی، ظرفیت‌شناسی و ظرفیت‌سازی و حضور بخشیدن به حوزویان در عرصه بین‌المللی را بر عهده دارد.

مهم‌ترین وظایف معاونت بین‌الملل حوزه عبارتند از: 

ـ پیشنهاد سیاست‌های کلان و اجرایی، برنامه‌های بین‌المللی حوزه‌های علمیه جهت تصویب در شورای عالی حوزه.

ـ برنامه‌ریزی به منظور تقویت رویکرد بین‌المللی در نظام آموزشی، پژوهشی، و تبلیغی حوزه‌های علمیه.
ـ برنامه‌ریزی برای تبیین آموزه‌های قرآن کریم و مکتب اهل بیت: در جهان و پاسخگویی به شبهات دینی در سطح بین‌الملل.

ـ برنامه‌ریزی به منظور گسترش و تقویت همکاری‌های حوزه‌های علمیه با اشخاص، مراکز، نهادها، سازمان‌های بین‌المللی و حوزه‌های شیعی خارج از کشور.

ـ نیازسنجی فرهنگی دینی کشورها، شناسایی فرصت​ها و زمینه​های همکاری علمی، فرهنگی درعرصه​های بین‌الملل.

ـ رصد، تحلیل، اطلاع‌رسانی از کلیه فعالیت‌های مرتبط با حوزه‌های علمیه تشیع و جهان اسلام و اتخاذ مواضع دقیق و بهنگام.

ـ شناسایی فضلا و نخبگان زباندان و توانمند برای حضور در عرصه بین‌الملل، جهت بهره‌گیری از آنان توسط دستگاه‌های مختلف کشور. 
معاونت پژوهش 
برخی از وظایف معاونت پژوهش حوزه علمیه عبارت است از:
ـ سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌سازی، نظارت و ارزیابی امور پژوهشی حوزه‌های علمیه در چارچوب سیاست‌های کلان و برنامه‌های مصوب شورای عالی؛
ـ طراحی، استقرار و به‌سازی نظام جامع پژوهش؛
ـ پیشنهاد برنامه‌های مربوط به پژوهش‌های بنیادین و کاربردی در حوزة دین متناسب با نیازهای حوزه‌های علمیة نظام اسلامی و جهان اسلام؛ 

ـ برنامه‌ریزی برای افزایش توان پژوهش و مدیریت پژوهش در قالب دوره‌های کوتاه مدت در واحدهای آموزشی و پژوهشی و اجرای آن در صورت ضرورت؛
ـ برنامه‌ریزی و ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش و تولید دانش در حوزه‌های علمیه؛
ـ زمینه‌سازی برای ایجاد واحدهای پژوهشی، انجمن‌ها، قطب‌های علمی، کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و کرسی‌های آزاد اندیشی و حمایت و پشتیبانی از آنان؛
ـ نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه؛
ـ تجلیل از واحدهای پژوهشی، پژوهشگران، مدیران پژوهشی و معرفی آثار پژوهشی برتر حوزه‌های علمیه؛
ـ برنامه‌ریزی برای ساماندهی امور پژوهشگران حوزه علمیه؛
ـ برنامه‌ریزی جهت ایجاد فرصت‌های مطالعاتی برای پژوهشگران حوزوی و پذیرش فرصت‌های مطالعاتی سایر پژوهشگران داخل و خارج کشور.

در حال حاضر در حوزة علمیه بیش از 300 مرکز پژوهشی، مشغول فعالیت می‌باشند. از این مراکز تاکنون آثار علمی و فرهنگی فراوانی به ظهور رسیده، که برخی از آنها به عنوان اثر برگزیده و کتاب سال نیز معرفی شده‌اند. برخی از این مراکز پژوهشی برجسته از این قرار است:
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه بین المللی المصطفی9، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده باقرالعلوم7، 

حوزة علمیه قم همچنین دارای انجمن‌های علمی متعددی است که عبارت‌اند از:

انجمن مطالعات سیاسی، 
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه، انجمن روان‌شناسی اسلامی، 
انجمن مدیریت اسلامی، انجمن تاریخ‌پژوهان، انجمن قرآن‌پژوهی، انجمن تعلیم و تربیت اسلامی، انجمن ادیان و مذاهب حوزه، انجمن اصول فقه، انجمن حدیث، انجمن حقوق اسلامی، انجمن قلم حوزه، انجمن مطالعات اجتماعی، انجمن مطالعات سیاسی، انجمن معرفت‌شناسی، انجمن مهدویت، انجمن کلام اسلامی.
معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی
معاونت تبلیغ نیز دارای وظایف کلانی است که در این بخش به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: 
ـ نهادينه‌كردن امر تبليغ در بين كليه طلاب، روحانيون، بويژه محققين حوزه و شاغلين در بدنه نظام؛
ـ تدوين استراتژي‌ها و برنامه‌هاي كلان تبليغات ديني؛
ـ توليد علم و نهضت نرم افزاري در زمينه ابداع و تدوين روشهاي نوين تبليغ، و علمي تخصصي كردن آن؛
ـ ارائه آموزش‌هاي كاربردي به نيروهاي حوزوي جهت حضور كارشناسانه تبليغي در سطوح مختلف جامعه و نظام؛
ـ اعزام مبلغان بلندمدت و كوتاه‌مدت براي داخل و خارج از كشور؛
ـ مديريت نيروهاي موجود فعال در عرصه تبليغ، و حمايت سازماني از آنان؛
ـ ساماندهي نيروهاي غيرروحاني فعال در عرصه تبليغ مانند مداحان و مبلغات؛
ـ نشر معارف اسلامي از طريق همكاري با آموزش و پرورش و ساير نهادهاي فرهنگي كشور در زمینه‌های اعزام مبلغ، تربیت معلمان دینی، تدوین کتب دینی، قرآن و عربی و تأسیس مدارس وابسته به حوزه؛
ـ شناخت جغرافياي انساني فرقه‌ها و اديان و برنامه‌ريزي جهت خنثي‌سازي تبليغات آنان؛
ـ آموزش مبلغان در زمینه فرقه‌ها و ادیان و اعزام آنان به مناطق آسیب خیز؛
زیرمجموعه‌های معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی بدین شرح است: 
امور رسانه‌ها (اداره تبلیغ اینترنتی، اداره نرم افزارهای دینی، اداره رسانه‌های صوتی و تصویری و اداره مطبوعات)، فرق و ادیان، مطالعات و پژوهش‌های تبلیغی (اداره سیاست گذاری و برنامه‌ریزی تبلیغ، گروه آسیب‌شناسی و نیازسنجی، اداره برنامه‌ریزی روش‌های تبلیغی، اداره تأمین منابع تبلیغی، گروه نقد و تدوین کتب درسی)، هماهنگی و پشتیبانی اعزام (اداره جذب و گزینش، اداره اعزام، اداره برنامه‌ریزی آموزشی، اداره نظارت و ارزیابی، واحد رابطین فرهنگی) ، همکاری‌های تبلیغی (اداره هماهنگی نهادها و سازمانهای تبلیغی، اداره همکاری با نهادها وسازمانهای علمی – آموزشی، اداره هماهنگی‌های تبلیغی مساجد و اداره حمایت از توسعه و تولیدات فرهنگی)
معاونت امور طلاب و دانش‌آموختگان
وظیفه معاونت امور طلاب و دانش‌آموختگان «انجام کليه امور خدماتي، رفاهي، تسهيلاتي و مشاوره‌هاي حقوقي به طلاب و اساتيد؛ هم‌چنين شناسايي، استعداد‌سنجي، هدايت و ارزيابي دانش‌آموختگان، جهت معرفي به سازمان‌ها و نهادهاي متقاضي جذب و به‌کارگيري طلاب و فضلاي حوزه» می‌باشد. 
ساختار کلی این معاونت علاوه بر دفتر مدیریت عبارت است از: دفتر مديريت، برنامه‌ريزي و نظارت، اداره امور تسهيلاتي طلاب، اداره امور دانش‌آموختگان، اداره امور خدماتي طلاب، اداره ايثارگران، اردوها، دفتر امور اساتيد سطوح عالي.
مراکز و نهادهای علمی‌فرهنگی وابسته به حوزه

برخی از مراکز و نهادهای وابسته به حوزه که در سطح ملی و جهانی در حال فعالیت‌اند به قرار زیر است.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز ملی پاسخ‌گویی به مسائل دینی، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، جامعه المصطفی9 العالمیه، مجمع جهانی اهل البیت:، بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، موسسه بین‌المللی مطالعات اسلامی، مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر7، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، پژوهشکده حج و زیارت، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی ـ نجومی، موسسه فرهنگی ترجمان وحی، مرکز فقهی ائمة اطهار:، مرکز تحقیقات زن و خانواده، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین7، موسسه امام صادق7.
بودجة حوزة علمیه
حوزه‌های علمیه شیعه همواره در طول تاریخ از نظر مالی، مستقل بوده، هیچگاه به حکومت‌ها یا دولت‌ها وابسته نبوده‌اند. بودجة حوزه‌های علمیه را از آغاز پیدایش تاکنون مراجع عظام تقلید برعهده داشته‌اند.
اکنون که حکومت کشور ایران، جمهوری اسلامی است و رهبر کشور یک مقام روحانی و مرجع تقلید است باز هم از بودجه دولت به عنوان شهریه به طلاب داده نمی‌شود، گرچه ممکن است از امکانات عمومی دولت در زیرساخت‌ها و امور عمرانی حوزه‌های علمیه استفاده شود.

برای آنکه طلبه‌ها، مشکلات اقتصادی کمتری داشته باشند، تا از درس و بحث و رسالت‌های طلبگی خویش بازنمانند، برخی امکانات رفاهی برای آنان در نظر گرفته شده، که عبارت است از:

شهریه: که به صورت ماهیانه به طلبه‌هایی که در امتحانات حوزوی متناسب با رتبة درسی خود قبول شده و به دروس حوزوی اشتغال دارند، پرداخت می‌شود. مقدار این شهریه بر اساس رتبة درسی طلبه است.
آن‏چه به عنوان شهریه و کمک هزینة تحصیلی به طلبه‏ها داده می‏شود چیزی شبیه بورس تحصیلی است. امروزه در همه جای دنیا برای آموزش و بهینه‌سازی منابع انسانی در قالب بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی بودجه‏های میلیونی و میلیاردی خرج می‏شود و البته در مقابل، نیروهای توانا و کارآمدی که به‏دست می‏آیند در توسعة مطلوب آن مراکز بسیار مؤثرند. به واقع بودجه‏ای که برای تحصیل طلبه‏ها از محل وجوهات شرعی قرار داده شده است بودجه‏ای است که خدای متعال و امام زمان7 برای بورسیة دانشجویان علوم دینی قرار داده‏اند تا از رهگذر آن نیروهای کارآمد و توان‏مندی تربیت شوند و در نشر دین اسلام و ترویج فرهنگ محمّدی9 نقش ایفا کنند.

بیمه: برای سامان بخشیدن به بیمه طلاب، مرکز خدمات درمانی طلاب تشکیل شده است که طلاب و خانواده‌های آنان را مورد پوشش قرار داده است.

فصل دوم: نظام تربیت
در این فصل به تبیین جایگاه تربیت در حوزه، راه‌کارها و ابزارهای تربیتی حوزه و آشنایی با معاونت تهذیب می‌پردازیم
جایگاه تربیت در حوزه 
بسیاری از مراکز علمی جهان تنها به دنبال انتقال دانش تخصصی به دانش‌پژوهان خود هستند و غیر از انتقال آموزه‌ها هدف دیگری را دنبال نمی‌کنند. طبعاً جامعه نیز از دانش پژوهان این مراکز توقعی بیش از آن رشتة تخصصی ندارد. کسی که در رشته عمران تحصیل می‌کند، دانش‌های مرتبط با عمران را فرامی‌گیرد و وقتی به عنوان مهندس عمران وارد جامعه شد جامعه نیز از او توقع دارد که آن دانش را در خدمت به مردم به کار گیرد. 
اما حوزه بر اساس رسالتی که در جامعه دارد با سایر مراکز علمی تفاوت دارد. حوزه نمی‌تواند به انتقال دانش و مجموعه‌ای از اصطلاحات بسنده کند؛ بلکه تلاش می‌کند دانش‌پژوهانش در کنار علوم خاص متخلق و مهذب شوند. جامعه نیز از آن‌ها تنها توقع علم و دانش ندارد؛ بلکه انتظار دارد در کنار توانمندی‌های علمی متخلِّق و مهذَّب باشند.
برای اینکه این مطلب به خوبی روشن شود سخنی از امام خمینی; خطاب به طلاب را مرور می‌کنیم:
«شما كه امروز در اين حوزه‏ها تحصيل مى‏كنيد و مى‏خواهيد فردا رهبرى و هدايت جامعه را به عهده بگيريد، خيال نكنيد تنها وظيفه شما ياد گرفتن مشتى اصطلاحات مى‏باشد، وظيفه‏هاى ديگرى نيز داريد. شما بايد در اين حوزه‏ها خود را چنان بسازيد و تربيت كنيد كه وقتى به يك شهر يا ده رفتيد، بتوانيد اهالى آنجا را هدايت كنيد و مهذب نماييد.»

در مجموعة خلقت انسانی بالاتر از پیامبر اسلام9 و امامان معصوم: نداریم. افتخار طلاب این است که منسوب به این بزرگان بوده و وارث آنها محسوب می‌شوند و در ايام تحصيل و حضور در حوزة علمیه بايد خود را شبيه‌ترين فرد به رسول الله9 نموده و به گونه‌اي باشند كه نماد عيني آن بزرگان گردند. هنگامي كه مردم به او مي‌نگرند ياد خدا، رسول خدا و اهل بيت عصمت و طهارت: در دل آن‌ها زنده شود. 
براي اينكه دانش پژوه علوم ديني بتواند نماد عيني رسول الله و ائمه معصومين: گردد بايد اولين هدفي كه در سر مي پروراند اصلاح نفس و تهذيب آلودگي هاي نفساني باشد، اگر كسي خود را اصلاح نموده و از دنياطلبی رها گردد در تأثیرگذاری بر دیگران نیز موفق است. خداوند در سوره يس مي فرمايد:
«مردي از دورترين نقطه شهر با شتاب آمد و گفت: اي قوم من! از فرستادگان الهي پيروي كنيد از كساني پيروي كنيد كه از شما مزدي نمي​خواهند و خود هدايت يافته​اند».

بر اساس آيه فوق يكي از ويژگي‌هاي پيامبران الهي اين است كه خود هدايت‌يافته‌اند. امير مؤمنان علي بن ابي‌طالب7 مي فرمايد: 
آنچه مردم را نسبت به تحصيل و طلب علم بي‌رغبت كرده اين است كه عالمان بدون عمل را زياد ديده‌اند.
 
براساس اين روايت در صورتي كه هدف اصلي از تحصيل علم، خودسازي نباشد علم به تنهايي گاه باعث دورتر شدن مردم از دعوت‌كنندگان به خدا مي شود. طلبه براي انجام رسالت الهي، اصلي​ترين هدفي كه بايد در سر پرورانده و به دنبال آن برود و خود را ـ تحت نظارت رهيافتگان فقيه ـ به تعب و رنج اندازد اصلاح و تهذيب نفس است. مرحوم علامة مجلسي; در كتاب شريف «بحارالانوار» مي‌فرمايد: 
فقيه در روایات غالباً بر عالم عامل خبير به عيوب نفس و خبير به آفات نفس اطلاق مي‌شود؛ همان عالمي كه تارك دنيا و زاهد باشد، به آنچه نزد خداست راغب باشد از قبيل نعيم جاودانه او و قرب و وصال او»
.
بنابراین موفقیت در این حوزة علمیه فقط به دانش و علم نیست؛ بلکه در کنار علم و دانش مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها را باید مراعات کرد. البته اگر عزم بر تحقق این مهم باشد خداوند متعال نیز کمک خواهد کرد.
یکی از شاگردان علامه طباطبایی; نقل می‌کرد: 
روزی به محضر علامه طباطبایی رسیدم و شروع کردم به گریه کردن (گویا به نظر خودش باید توفیقات بیشتری داشته باشد و گلایه مند بوده است) علامه نگاهی کردند و فرمودند: به وعده‌های خدا ایمان داری؟ در پاسخ به این پرسش متوقف شدم. با خود گفتم اگر بگویم ایمان دارم درست نیست زیرا آنگونه که شایسته است ایمان ندارم. اگر بگویم ایمان ندارم نیز درست نیست. بدون اینکه پاسخی بگویم دستانم را به گونه‌ای حرکت دادم که از آن فهمیده شود که هم ایمان دارم هم ندارم، ایمان دارم چون به هر حال مؤمنم و ایمان ندارم چون آنگونه که شایسته است ایمان ندارم. علامه طباطبایی فرمودند: خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحسِنينَ: و آنها كه در راه ما (با خلوص نيّت) جهاد كنند، قطعاً به راه‏هاى خود، هدايتشان خواهيم كرد؛ و خداوند با نيكوكاران است.» 

از آن به بعد این آیه همیشه در ذهن و وجودم بود و همیشه بر اساس این آیه تلاش می‌کردم. 

شهید ثانی در کتاب «شرح لمعه» در مورد شرایط قاضی به شرط  اجتهاد اشاره می‌کند و پس از اینکه علوم مقدماتی اجتهاد را تشریح می‌کند می‌فرماید: 
«قوة اجتهاد و استنباط قوه‌ای است که توفیقش دست خدای متعال است؛ به هرکس بخواهد بر اساس حکمت و اراده‌اش عنایت می‌کند و البته تلاش و کوشش در کسب این توفیق مؤثر است.» و در ادامه به آیة «وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنا»
 اشاره می کند.
ما نیز اگر با تمام وجود برای تحصیل در حوزة علمیه تلاش کنیم خداوند متعال به ما کمک خواهد کرد. 
راهکارها و ابزار تربیت
حوزة علمیه برای تربیت طلاب چه راهکارهایی را طراحی نموده و چه ابزاری در اختیار دارد؟ 
مهم‌ترین راهکارها و ابزار حوزة علمیه برای تربیت طلاب عبارت‌اند از فضای عمومی حوزة علمیه، محتوای متون درسی، ارتباط طلاب با اساتید مهذب، دروس اخلاق، مشاوره، برنامه‌های گوناگون معاونت تهذیب.
اکنون به توضیح مختصر این امور می‌پردازیم
فضای عمومی حوزه 
انسان موجودی است که از محیط اطراف خود تأثیر می‌پذیرد؛ البته میزان این تأثر نسبت به افراد گوناگون متفاوت است؛ اما مسلم اینکه تأثیر فضا بر فرد اجتناب‌ناپذیر است مگر نسبت به افراد خاصی که بتوانند در امان باشند. به صورت طبیعی کسی که وارد حوزه می‌شود به آن علاقه دارد و در برخورد با فضای حوزة علمیه گارد دفاعی نمی‌گیرد.
از مهم‌ترین ویژگی‌های حوزه که می‌تواند به تربیت طلاب کمک کند فضای عمومی آن است. فضای عمومی حوزة علمیه یعنی فضایی که طلبه در آن تحصیل می‌کند و با دیگران ارتباط دارد. فضای حوزه ویژگی‌هایی دارد در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
وجود جوانان متدین: یکی از ویژگی‌های برجسته فضای حوزه، وجود جوانان متدین است. تأثیر دوستان و همراهان متدین در تربیت آشکار است و تصدیق به این موضوع برای شما مشکل نیست؛ حتما در دوران تحصیل خود با افراد گوناگونی در ارتباط بوده‌اید و تأثیر این افراد را بر خود و دیگران از نزدیک لمس کرده‌اید. 
جوانی که به عنوان طلبه وارد حوزه می‌شود با جوانانی ارتباط پیدا می‌کند که نماز را در وقت فضیلت به جماعت می‌خوانند، از دروغ و غیبت و تهمت پرهیز می‌کنند، حق دیگران را ضایع نمی‌کنند، به بزرگترها احترام می‌گذارند، و در یک جمله می‌کوشند بر اساس دین اسلام عمل کنند. ارتباط با اینگونه افراد خود به خود زمینه رشد و تربیت ما را فراهم می‌سازد. 
شهید مرتضی مطهری در بیان زیبایی فضای حوزه‌های علمیه را اینگونه معرفی می‌کند:
«محيط حوزه‏هاى علوم دينيه ما امتيازات و مشخصات مخصوص به خود دارد كه در ساير محيط‌ها نظير آن را نمى‏توان يافت. محيط حوزه‏هاى علوم دينى محيط صفا و صميميت و اخلاص و معنويت است، يعنى آن روح عمومى كه بر اين حوزه‏ها حكومت مى‏كند همين روح است. افراد فاقد اين خصوصيات، افراد استثنايى و مخالف روح اين حوزه‏ها شمرده مى‏شوند. امتيازى كه طلاب براى يكديگر مى‏شناسند جز امتياز علمى و تقوايى‏ نيست. تقدم و احترام واقعى يك طلبه نسبت به ديگران جز بر مبناى تحصيلات و قدس و تقوا نمى‏تواند باشد. در ميان طلاب، فقير و غنى، دهاتى و شهرى، بچه عمله و تاجرزاده و آقازاده هست، در قديم از طبقات اشراف و شاهزادگان هم بودند، اما همه چيز ارزش خود را از دست مى‏دهد و تنها امتيازات تحصيلى و معنوى است كه احترام طلاب را نسبت به يك فردِ بخصوص جلب مى‏كند و ارزش او را در نظر آنها بالا مى‏برد. محيط حوزه‏هاى علوم دينى محيط زهد و قناعت است، از اسراف و عياشى و مجالس شب‏نشينى كه در ساير طبقات است و احياناً دانشجويان غير رشته علوم دينى در آن مجالس شركت مى‏كنند، خبرى نيست و حتى انديشه اين‏گونه امور نيز در دِماغ يك محصل دينى پيدا نمى‏شود و اگر كسى كوچك‌ترين تمايلى به اين امور نشان بدهد سقوطش قطعى است. روى‏هم رفته، طلاب مردمى قانع و كم‏خرج‏اند و تحميلى بر بودجه مردم به شمار نمى‏روند. روابط استاد و شاگرد در ميان طلاب، صميمى و احترام‏آميز است. شاگردان احترام استادان خود را در حضور و غياب با كمال ادب رعايت مى‏كنند و حتى بعد از فوت آنها همواره آنها را به نيكى و دعاى خير ياد مى‏كنند. اين اندازه حفظ حرمت استاد، مخصوص محصلين علوم دينى و مولود تعليماتى است كه از اولياى دين دربارة قداست علم و احترام معلم رسيده است. در ساير محيط‌هاى تحصيلى- چنان كه مى‏دانيم- اين امور كمتر وجود دارد.» 

برنامه‌های مذهبی: یکی از برنامه‌هایی که در مدارس علمیه وجود دارد برنامه‌های دعا، نیایش، روضه و... است که این برنامه‌ها نیز می‌تواند طلبه را تربیت کند. طلبه‌ای که در مجالس دعا و توسل شرکت می‌کند، آرام آرام زمینه ارتباط با پیامبر اکرم9 و ائمه معصوم: را پیدا می‌کند و همین امر باعث می‌شود آمادگی لازم برای تربیت را در بسیاری از عرصه‌ها پیدا نماید. طلبه‌ای که در جلسات دعا و نیایش و در مقام عبد، خدای خود را خاشعانه می‌خواند بهترین زمینه برای ارتباط با خدا را پیدا می‌کند. 
محتوای متون درسی حوزه 
متون درسی حوزة علمیه محور دیگری است که زمینه تربیت طلاب را فراهم می‌سازد در اینجا به برخی از متون درسی حوزه که می‌تواند زمینه تربیت طلاب را فراهم سازد اشاره می‌کنیم. 
از مهمترین علومی که در حوزه تدریس و تحصیل می‌شود علم فقه است. فقه علم زندگی است و در حقیقت انسان تربیت‌یافته کسی است که رفتار و گفتار و تعاملات خود را بر اساس فقه اسلام تنظیم نماید. جوانی که وارد حوزه می‌شود پس از گذراندن علوم مقدماتی وارد فقه می‌شود و علاوه بر فقهی که در سال اول با هدف آشنایی با مسایل شرعی مورد نیاز خوانده می‌شود از سال چهارم به بعد همواره یکی از دروس اصلی طلبه فقه خواهد بود. ارتباط مداوم با این علم زمینه تربیت طلبه را فراهم می‌سازد.
در حوزه، دروس مرتبط با قرآن نیز تدریس و تحصیل می‌شود و طلبه به واسطه ارتباطی که با قرآن پیدا می‌کند زمینه تربیت را پیدا می‌کند. 
برخی از منابع روایی از جمله خطبه‌های نهج البلاغه در برخی پایه‌های تحصیلی حوزه تدریس می‌شود و شخصیت طلبه در ارتباط با روایات شکل می‌گیرد. 
از علوم دیگری که در حوزه تعریف شده علم کلام و اعتقادات است که در پایه‌های گوناگون با متون آموزشی مختلف ارائه می‌شود. بی‌تردید اصلاح بینش‌ها و اعتقادات زیربنای اصلاح منش و رفتار انسان است. 
ارتباط طلاب با اساتید مهذب 
ارتباط روزانه طلبه با اساتید متخلق و مهذب می‌تواند زمینه تربیت او را فراهم سازد. در حوزة علمیه ارتباط استاد و شاگرد ارتباط پدر و فرزندی است. 
پیامبر اسلام9 می‌فرماید: «الآباء ثلاثة: أب ولّدك، و أب زوّجك‏، و أب‏ علّمك‏: پدرها سه دسته‌اند پدری که باعث تولد توست، پدری که دخترش را به تزویج تو درمی‌آورد و پدری که به تو تعلیم می‌دهد.»
 
درس اخلاق
درس اخلاق در حوزه دو شکل دارد. یکی درس‌های اخلاق رسمی در برنامه‌های آموزشی حوزه برای سه پایه اول که به اخلاق نظری معروف است. دوم: درس اخلاق عمومی.
اخلاق نظری برای سه پایة اول طراحی و اجرا می‌گردد. این دروس به هدف آشنایی با علم اخلاق و آداب اسلامی در برنامه آموزشی حوزه قرار گرفته و به صورت کلاسیک تدریس می‌شود و در پایان آزمون مربوطه برگزار می‌گردد. 
علاوه بر این، در حوزه‌های علمیه درس اخلاق عمومی نیز به هدف تأثیرپذیری و ارتقای روحی و افزایش قدرت عمل برگزار می‌گردد. بخشی از این دروس، به صورت هفتگی درون مدرسه علمیه و برخی در فضای عمومی شهر و به اهتمام معاونت تهذیب حوزه توسط عالمان وارسته برگزار می‌گردد. دروس اخلاق عمومی اختصاص به سن و سال مشخصی ندارد و همة طلاب حتی کسانی که در مراتب بالای علمی هستند از این کلاس‌ها استفاده می‌کنند. 
دروس نوع اول به هدف انتقال آموزه‌های علم اخلاق و بررسی عالمانة موضوعات اخلاقی است در حالی که دروس نوع دوم بیشتر از مقوله موعظه و به هدف انبعاث عملی، تأثر روحی و پالایش نفس است و انسان بیش از آن و پیش از آن که به آموختن اخلاق نیازمند باشد محتاج موعظه و تذکر است. استاد در دروس نوع اول معلم است و استاد در دروس نوع دوم واعظ و مربی.
کاری که معلم در کلاس درس انجام می‏دهد، ایجاد گزاره‏های جدید در ذهن انسان است؛ اما وظیفه‏ای که واعظ بر فراز منبر بر عهده دارد برانگیختن اراده و حرکت است. مخاطب معلم «ذهن» آدمی و مخاطب مربی و واعظ «جان» اوست. معلم چیره‏دست آموزگاری است که معلومات بیشتری رابه بیان رسا منتقل سازد و مربی موفق کسی است که چون از سخن فارغ شود، مخاطبش تصمیم به عمل گیرد و عزم بر اقدام و حرکت جزم کند. گاهی مربی و واعظ در مجلس موعظه، هیچ دانش جدیدی بیان نمی‏کند و سخن تازه‏ای نمی‏آموزد اما با تکرار دانسته‏ها و تحریک آگاهی‏های افسرده و غفلت‏زدایی زمینة اراده را فراهم می‏کند.

به همین جهت نباید از تکرار و یادآوری آموخته‏ها دل‏آزرده و رنجیده‏خاطر گردیم، بلکه شایسته‏است در برنامة زندگی خویش، شرکت در مجالس موعظه و ذکر را نیز قرار دهیم و به این نیاز ضروری و حیاتی توجهی در خور اهمیتش نماییم. در سخن پیشوایان ما آمده است:

عَلَیک بِمَجالِسِ الذِّکرِ. 
 سامِعُ ذِکرِ اللَّهِ ذاکرٌ

خدای بزرگ نیز می‏فرماید:

وَ ذَکر فَإِنَّ الذِّکری تَنفَعُ المُؤمِنینَ
 یعِظُکم لَعَلَّکم تَذَکرون

برخی گمان می‌کنند در درس اخلاق عملی نیز مانند دروس دیگر باید مطالب جدیدی بیاموزند. از این جهت اگر مطلب تازه‌ای نیاموختند شاکی و معترض می‌گردند. در حالی که انسان نیازمند شنیدن است و اثری که در شنیدن هست در دانستن نیست. 
جانور فربه شود از راه نوش 
آدمی فربه شود از راه گوش
مشاوره 
یکی دیگر از برنامه‌هایی که می‌تواند به تربیت و تهذیب طلاب کمک کند مشاوره است. امیر مؤمنان علی7 می‌فرمایند: «لا ظهیر کالمشاوره: هیچ پشتوانه‌ای مانند مشاوره نیست»

در هر مدرسه مشاورانی حضور دارند که طلاب می‌توانند در امور مختلف اخلاقی، تربیتی، تحصیلی و ... به آنها مراجعه کنند و از راهنمایی‌های آن‌ها بهره گیرند.
ضروری است بدانیم مشاوره لزوما مخصوص آدم‌های مشکل‌دار! نیست. گرچه مشاور می‌تواند در حل مشکلات به ما کمک کند؛ اما برای پیش‌گیری از مشکلات احتمالی و دریافت راهنمایی‌های آموزشی و اخلاقی نیز باید به مشاور مراجعه کرد. 
در حوزه یک مجموعه منسجم و کارآمد در بخش مشاوره فعال است و علاوه بر اینکه هر مدرسه مشاورانی دارد یک مرکز مشاوره فرامدرسه‌ای نیز وجود دارد که مشاوران با تخصص‌های گوناگون آماده پاسخ‌گویی به نیازهای مشاوره‌ای طلاب هستند.
معاونت تهذیب و ادارات مرتبط 
معاونت تهذیب دارای دفاتر، ادارات و مدیریت‌های گوناگونی است که هر کدام در جهت تحقق اهداف و رسالت خود فعالیت می‌کنند. برخی از این دفاتر و ادارات عبارت‌اند از دفتر امور تربیت اخلاقی، دفتر امور مشاوره، دفتر امور خانواده، مدیریت مطالعات تربیتی و فرهنگی، اداره برنامه‌ریزی و نظارت، اداره اطلاع‌رسانی.
 در این بخش هر کدام از دفاتر و واحدهای فوق به صورت مختصر معرفی می‌گردد.
دفتر امور تربیت اخلاقی
رسالت این دفتر «توسعۀ و گسترش ارزش‌ها و آموزه‌های اخلاقی ـ تربیتی و در هم آمیختن علم و تقوا در حوزه‌های علمیه» است. برخی از مهم‌ترین اهداف این دفتر عبارت‌اند از:
ـ ارتقا و توسعه امور تهذيبي حوزويان
ـ گسترش رويكرد اخلاقي در قوانين، مقرران و فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، تبليغي و اجرايي حوزه‌هاي علميه
ـ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای درس‌های اخلاق در مدارس علمیه متناسب با نیازهای هر مقطع سنی و پایۀ تحصیلی
ـ برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی مرکز تخصصی تربیت مدرس اخلاق و رشتۀ اخلاق و تربیت در حوزه‌های علمیه
 دفتر امور مشاوره
رسالت این دفتر «فرهنگ‌سازي مشاورة تخصصي در حوزه هاي علميه و برنامه‌ريزي در جهت ارائه خدمات مشاوره‌اي به حوزويان و خانواده آنان» می‌باشد و مهمترین اهداف آن عبارتند از:
ـ فرهنگ‌سازي مشاوره تخصصي در حوزه‌هاي علميه
پيشگيري از بروز اختلالات و آسيب‌ها در بين طلاب
تبيين رويكرد اسلامي در ارائه خدمات مشاوره‌اي و ترويج آن 
تربيت مشاوران حوزوي متخصص
دفتر امور خانواده
رسالت این دفتر «طراحی، زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی در جهت استقرار نظام مدیریتی و ستادی هماهنگ، به منظور رشد و بالندگی اخلاقی، تربیتی فرهنگی و سیاسی خانواده‌های حوزوی» می‌باشد و مهمترین اهداف آن عبارتند از: 
ـ ارتقاي سطح تربيتي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي خانواده‌هاي حوزويان
ـ ارتقاي سطح نشاط و بالندگي خانواده‌اي حوزويان
ـ تأمين سلامت خانوادگي حوزويان 
مدیریت مطالعات تربیتی و فرهنگی
رسالت مدیریت مطالعات تربیتی و فرهنگی «طراحي نظام جامع تربيتي و تهذيب حوزه هاي علميه» می‌باشد و اهداف آن عبارتند از: 
ـ تدوين نظام جامع تربيتي حوزه‌هاي علميه 
ـ تأمين پشتيباني پژوهشي فعاليت‌هاي معاونت تهذيب
ـ شناسايي آسيب‌هاي تربيتي و اخلاقي حوزه‌هاي علميه و ارائه راه‌كارهاي پيش‌گيرانه
اداره اطلاع‌رسانی
رسالت اداره اطلاع‌رسانی «اطلاع‌رسانی و عرضة محصولات تهذیبی در راستای برنامه‌های معاونت تهذیب در جهت گسترش و ترویج آموزه‌های اخلاقی و تربیتی با استفاده از منابع غنی قرآن و عترت:» می‌باشد و اهداف آن عبارتند از: 
ـ توليد محصولات متنوع تهذيبي و نشر آنها در حوزه‌هاي علميه 
ـ اطلاع‌رساني فعاليت‌هاي ستادي و استاني معاونت تهذيب
ـ ارائه خدمات گوناگون تهذيبي در فضاي مجازي
یک پرسش مهم 
بسیاری از طلاب به دنبال این هستند که استاد اخلاق خصوصی داشته و یک برنامة اخلاقی اختصاصی را طی کنند و تحت نظارت استادی شناخته‌شده سیر و سلوک داشته باشند. پرسش این است که آیا در مسیر تربیت نیاز به استاد اخلاق خصوصی داریم؟ 
پاسخ این پرسش را از کتاب «اخلاق در قرآن» آیت الله مکارم شیرازی دام ظله نقل می‌کنیم. 
« بسیاری از علمای سیر و سلوک عقیده دارند که رهروان راه کمال و فضیلت و تقوا و اخلاق و قرب الی الله باید زیر نظر استادی کار کنند؛... ولی آگاهان ذی فن هشدار می‌دهند که رهروان راه تقوا و تهذیب نفس نباید به آسانی خود را به این و آن بسپارند، و تا کسی را به قدر کافی آزمایش نکنند و از صلاحیت علمی و دینی آنها آگاه نگردند، خود را در اختیار آنان قرار ندهند، و حتی به ظاهر شدن کارهای خارق العاده و خبر از اسرار پنهانی یا مربوط به آینده و حتی عبور از روی آب و آتش قناعت نکنند، چرا که صدور این گونه اعمال از مرتاضان غیر مهذب نیز امکان پذیر است.... 
از مجموع آنچه گفته شد استفاده نمی‌شود که در مباحث اخلاقی همیشه استاد خصوصی لازم است به‌طوری که اگر نباشد برنامه تربیت و پرورش اخلاق و تقوا و ادامه سیر و سلوک مختل گردد، چه بسیارند کسانی که با استفاده از آیات قرآن و روایات اسلامی و کلمات بزرگان در کتب اخلاقی و التزام عملی به آنها، این راه را پیموده و به مقالات والایی رسیده اند، هر چند نمی‌توان انکار کرد که وجود استاد خصوصی ومدد گرفتن از انفاس قدسیّه نیکان و پاکان وسیله خوبی برای نیل کمال و طی طریق در کوتاهترین مدت و حل مشکلات اخلاقی می‌باشد. در نهج البلاغه نیز آمده است: «یا ایها الناس استصبحوا من شعله مصباح واعظ متعظ: ای مردم چراغ دل را از شعلة گفتار واعظی با عمل، روشن سازید»

ولی متأسفانه در بسیاری از این موارد نتیجه معکوس حاصل شده است، و افرادی به عناوین مختلف، خود را به عنوان مربی اخلاق و استاد مقام ارشاد قلمداد کرده، در حالی که از رهزنان این راه بوده‌اند و افراد پاکدل و حق طلب را به راه تصوّف یا طرق انحرافی دیگر، و یا خدای نکرده به مفاسد اخلاقی ننگین کشانیده اند، به همین دلیل، ما به تمام پویندگان این راه هشدار می‌دهیم که اگر می‌خواهند استادی برای مسایل اخلاقی انتخاب کنند بسیار با احتیاط گام بردارند و در این انتخاب سختگیر و دقیق باشند و هرگز به ظواهر عمل نکنند و به سوابق اشخاص، خوب بنگرند و با مشورت با آگاهان دست به چنین انتخابی بزنند تا به مقصود خود نایل گردند.»

 با توجه به این مطالب به نظر می‌رسد در این گونه امور هر چه حساب شده‌تر و با احتیاط بیشتری عمل کنیم به نفع ما خواهد بود و ضرر نخواهیم کرد.

فصل سوم: نظام آموزش
در این فصل به ویژگی‌ها و امتیازات نظام آموزش، سطوح علمی و مدارک حوزه، مهارت‌های مورد نیاز در زمان تحصیل و آشنایی با معاونت آموزش و ادارات مرتبط آن خواهیم پرداخت.
ویژگی‌ها و امتیازات نظام آموزشی حوزه
نظام آموزشی حوزه از نظام‌های کهن آموزشی و دارای ویژگی‌های ممتازی است و هر چه زمان می‌گذرد اهمیت و ضرورت این ویژگی‌ها بیشتر آشکار می‌شود. در این بخش مهم‌ترین ویژگی‌های نظام تعلیم حوزة علمیه معرفی می‌گردد:
رسالت‌مداری و جهت‌گیری الهی در آموزش
تحصیل و آموزش در حوزه‌های علمیه، ذیل عبودیت، تقوا، قدس و پاکی قرار دارد. طلاب علوم دینی تحصیل علوم دینی را یک عبادت، وظیفه‌ای دینی و رسالتی الهی تلقی می‌کنند، به اشتغالات حوزوی به چشم یک شغل و حرفه نگاه نمی‌کنند و از اغراض دنیوی و مادی می‌پرهیزند. پای‌بندی به اصول و رعایت ضوابط و مقررات آموزشی نیز به هدف کسب رضایت خدا و ولی خدا امام زمان7 است. در حوزه درس خواندن پلکان ترقی مادی نیست. آموزش نیز برای راهیابی به پست و مقام یا ثروت و جلال مادی، صورت نمی‌گیرد. همین جاذبة معنوی، بسیاری از طالبان کمال را به سوی حوزه‌های علمیه کشانیده است. عجین شدن اخلاص، معنویت و تقوای الهی با نظام آموزشی حوزه، ترکیب بی‌بدیل و منحصر به فردی پدید آورده و عالمان متعهّد و مهذّبی را در طول تاریخ به جامعة بشری، تحویل داده است. مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دام ظله فرموده‌اند:

«از اول که درس می‌خواندیم به ما یاد دادند که درس خواندن برای مقام یا پول، بد و عیب است. در تحصیلات دیگر، در فرهنگ‌های دیگر، در نظام‌های آموزشی دیگر، وقتی کسی درس را شروع می‌کند، اگر بگویند برای چه درس می‌خوانی می‌گوید: برای اینکه در آینده بتوانم شغل بگیرم. غیر از این است؟ اگر از اول به ما بگویند: چرا شروع به درس خواندن کردید و چرا طلبه شدید؟ چنانچه بگوییم برای این است که در آینده شغل بگیرم، یک نقطة منفی به حساب می‌آید. فرهنگ و محیط ما این را یاد داده است».
مجلس درس در حوزه بسیار مقدس است، سعی طلاب علوم دینی و اساتید حوزوی بر ایجاد تقارن میان علم و عمل، التزام به عبادت در کنار تحصیل، قصد قربت الهی در تحصیل و تدریس، حضور با وضو در کلاس درس، ذکر نام و یاد خدا در ابتدا و انتهای درس، درود و صلوات و توسل به پیامبر اسلام9 و اهل بیت عصمت و طهارت:، احترام و تواضع در مقابل استاد و سایر طلاب، احترام به کتاب‌ها و منابع علمی، تعظیم علما و دانشمندان در گفتار و نوشتار، همه نمودهایی از آمیخته شدن اخلاق و معنویت در مسیر فراگیری علم است.
همین موضوع باعث شده که در نظام آموزش طلبگی اکثر طلاب با میل و ارادة شخصی و علاقة قلبی و در کمال آزادی به تحصیل مشغول‌اند، در نتیجه انگیزه‌های گریز و بیزاری از محیط آموزشی وجود ندارد و محیط آموزش بر آنان قیدی از نوع انگیزه‌های بیرونی نمی‌نهد. آموزش بدون فشار اداری و مقررات انضباطیِ نئوپانی صورت می‌گیرد و با شور و طراوت درونی دنبال می‌شود.
چرخة فراگیری کامل
یکی از ویژگی‌های نظام آموزشی حوزه، چرخة کامل فراگیری است. فرایند فراگیری در حوزه، مشتمل بر این مراحل است: «پیش مطالعه، حضور در کلاس، مطالعة پس از درس، مباحثه، تفکر، پژوهش، نگارش و تکرار» 
در اینجا به اختصار به معرفی مراحل فرایند فراگیری می‌پردازیم و توضیحات بیشتر در مورد هر کدام در فصل مهارت‌های مورد نیاز طلبه ارایه می‌گردد.
پیش‌مطالعه
پیش‌مطالعه نخستین مرحله در فرایند فراگیری بوده و عبارت است از مطالعه متن درس قبل از حضور در کلاس با هدف پیدا کردن آمادگی لازم برای بهره‌مندی از کلاس و محضر استاد. 
پیش‌مطالعه آثار و فواید فراوانی دارد؛ از جمله اینکه طلبه را با ساختار کلی و جغرافیای مطالب درس آشنا می‌سازد. توجه به ساختار درس، میزان بهره‌برداری از کلاس را به صورت قابل توجهی افزایش می‌دهد.
پیش‌مطالعه طلبه را در کلاس درس فعال می‌سازد؛ زیرا وقتی طلبه پیش‌مطالعه می‌کند به صورت طبیعی بخشی از مطالب را متوجه می‌شود و بخشی را نیز به جهت پیچیدگی نمی‌تواند به صورت کامل درک کند. همین موضوع باعث می‌شود در کلاس درس نسبت به مطالب مشکل توجه بیشتری پیدا کند و بهرة کلاس افزایش یابد. در صورتی که استاد به آن مطلب نپردازد، طلبه با سؤال به‌موقع، پاسخ خود را خواهد یافت. مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه به طلاب می‌فرمایند:

«(سنت) دیگر، سنت پیش‌مطالعه است. قبل از اینکه درس بخوانید باید مطالعه بکنید. این کار به درس خیلی کمک می کند و آن قدر مهم است که بعضی از اساتید ما، آن وقت‌ها می‌گفتند: اگر امرتان دایر بین پیش‌مطالعه و پس‌مطالعه است، پس‌مطالعه نکنید، پیش‌مطالعه کنید»

طلبه‌ای که در طول یک سال تحصیلی هر شب بخشی از یک کتاب را قبل از تدریس استاد پیش‌مطالعه کرده، به‌مرور با قلم نویسنده آشنا می‌شود و هر چه جلوتر می‌رود میزان بهرة او از آن علم و آن کتاب افزایش می‌یابد. ممکن است طلبه در ابتدای سال، هنگام پیش‌مطالعه تنها درصد کمی از مطالب کتاب را متوجه شود اما در ادامه و به‌تدریج این درصد افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب طلبه قدرت مطالعه، درک مطلب و تفکر بیشتری خواهد یافت.
تذکر چند نکته در مورد پیش‌مطالعه ضروری به نظر می‌رسد:
ـ برای پیش‌مطالعه در هر درس ـ به ویژه در دروس سال‌های اولیه حوزه ـ بین 10 تا 20 دقیقه پیشنهاد می‌شود و بیش از این توصیه نمی‌شود؛ زیرا اولا با توجه به تعداد درس‌ها دریک روز امکان پیش‌مطالعه طولانی نسبت به همة درس‌ها وجود ندارد و ثانیا اختصاص بیش از این مقدار انرژی زیادی از طلبه می‌گیرد باعث خستگی و ملالت می‌گردد و موجب می‌شود پیش‌مطالعه استمرار پیدا نکند.
ـ میزان فهم در پیش‌مطالعه چندان مهم نیست. اگر طلبه‌ای در پیش‌مطالعه تنها درصد کمی مطالب را متوجه شد نگران نباشد، مهم این است که برای حضور در کلاس آمادگی لازم را پیدا کند.
ـ هر چه زمان پیش‌مطالعه به زمان حضور در کلاس نزدیک‌تر باشد مناسب‌تر است. ممکن است طلبه‌ای قبل از حضور در کلاس 20 دقیقه فرصت داشته باشد می‌تواند از این زمان برای پیش‌مطالعه استفاده کند، حتی اگر فرصت پیش‌مطالعه از بین رفته باشد می‌تواند دقایق اول کلاس درس را به مرور سریع مطالب اختصاص دهد و به صورت فعال در کلاس درس حاضر شود.
ـ تمرکز بر متن کتاب درسی یکی از نکات مهم در پیش‌مطالعه است. مراجعه به کتاب‌های شرح در پیش‌مطالعه مفید نیست.
ـ طلبه باید از اعتماد کامل به فهم و درک خود در پیش‌مطالعه بپرهیزد و گرفتار عجب علمی نشود. فهم طلبه از درس باید در محضر استاد تست شود و با بیان استاد تکمیل و تصحیح شود. از آسیب‌های پیش‌مطالعه این است که طلبه به فهم خود اعتماد کند و در کلاس درس توجه کافی به مطالب استاد نداشته باشد و یا توضیح استاد را نپذیرد.
حضور در کلاس
حضور در کلاس دومین مرحله از فرایند فراگیری یک درس است و به درک محضر استاد و ارتباط مستقیم و چهره به چهره با او در کلاس درس گفته می‌شود. در این ارتباط مطالب درسی از زبان استاد شنیده می‌شود و امکان رفع اشکال و پرسش و پاسخ نیز وجود دارد. مهم‌ترین بخش فراگیری در این مرحله اتفاق می‌افتد.
از مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود طلبه در هنگام حضور در کلاس بهره‌برداری کامل از کلاس را داشته باشد تمرکز است. برخی از عوامل حفظ تمرکز در کلاس درس به قرار زیر است: 
ـ توجه به هدف از حضور در کلاس
ـ نشستن در جای مناسب در کلاس 
ـ مقید بودن به یادداشت نکات مهم 
ـ پیش‌مطالعه

ـ مقید بودن به فهم کامل درس 
ـ مقید بودن به حضور فعال در کلاس 
ـ تلاش برای از بین بردن موانع تمرکز مانند وسایلی که تمر کز را به هم می‌زند، نشستن در مکان نامناسب، داشتن اشتغالات فراوان در خارج از کلاس و دلمشغولی‌های گوناگون.
مطالعه پس از درس
طلبه در این مرحله، آنچه از استاد آموخته است را پس از ساعت کلاس مطالعه می‌کند و می‌کوشد فراگیری خود را به‌گونه‌ای تکمیل کند که بتواند در مباحثه شرکت کرده و آن درس را به دیگران ارایه نماید. 
زمان مطالعة پس از درس، برخلاف پیش‌مطالعه چندان محدود نیست؛ بلکه باید تا فهم کامل درس ادامه یابد. بنابراین برخلاف پیش‌مطالعه فهم و درک کامل مطلب، در اینجا مهم است.
برای طلبه که عمدة زمان و توان خود را به مطالعه و با کتاب می‌گذراند مطالعة درست و موفق یک مهارت بسیار مفید و ضروری است. از جمله مهارت تندخوانی و تمرکز باعث می‌شود که بازده کار طلبه چند برابر شود. 

بی شک تندخوانی به معنی سرهم‌بندی، نفهمیدن و جانیفتادن مطالب نیست. تندخوانی یعنی رسیدن به درک مطلب با تمرکز بالا در کمترین زمان ممکن و استفادة بهینه از فرصت مطالعه با تسلط بیشتر بر آن. 

در اینجا مجال بیان نحوة تندخوانی و اصول و راهکارها و موانع آن نیست. مهندس مرتضی نصرت عضو انجمن بین‌المللی مطالعه و بنیان‌گذار تندخوانی در ایران در مورد ضرورت پرداختن به تندخوانی می‌گوید:
«تحقیقات انجام گرفته حاکی است که سرعت متوسط مطالعه در کشور ما 150 کلمه در دقیقه است. همین سرعت پایین همراه با سایر مشکلات و موانع موجود در روش‌های متداول مطالعه باعث سرخوردگی و عدم علاقه به مطالعه می‌شود. تحقیقات جالبی که در مورد کارایی روش سنتی مطالعه انجام شده حاکی از این است که افرادی که با این روش مطالعه می‌کنند پس از گذشت فقط یک روز بیش از 80 درصد آنچه را که خوانده‌اند فراموش می‌کنند و پس از گذشت حدود 2 الی 3 روز نیمی از 20 درصد بقیه را نیز از خاطر می‌برند به عبارت ساده‌تر 90 درصد اطلاعات در مدت بسیار کوتاهی از بین می‌رود. تندخوانی به شما کمک می‌کند با تمرکز بر مطالعه سرعت مطالعه را افزایش دهید و در عین حال از کیفیت یادگیری شما کاسته نشود. تندخوانی مجموعه‌ای از مهارت‌های ساده است که هر کس بدون هیچ‌گونه محدودیتی از نظر سن، شغل، حرفه، توارث و یا میزان هوش می‌تواند در مدت کوتاهی با اندکی سعی و تلاش آن‌ها را فرا بگیرد.»

در اهمیت تندخوانی ذکر همین نکته کافی است که بسیاری از بزرگان ما در حوزه به این امر اهتمام داشته و در تندخوانی دارای رکورد هستند. البته مهارت تندخوانی بیشتر با تمرین و تکرار به دست می‌آید ولی طبعا نیاز به آموز‌ش‌های اولیه و طی دوره‌های معتبر دارد.
مباحثه 

مباحثه از روش‌های بسیار مؤثر آموزشی و از اختصاصات نظام آموزشی حوزه است. 
مباحثه عبارت است از كاوش و جستجوی جمعی، برای یافتن پاسخ به سؤالی و پیدا كردن راه حّل مشكلی، یا تثبیت و تعمیق یك سری مفاهیم و گزاره‏های آموخته شده، از طریق گفت‌وگو و تبادل دیدها و نظرات، به گونه‏ای كه متضمّن نوعی تأثیر و تأثر متقابل باشد.
 
مباحثه به این صورت است که طلبه پس از حضور در کلاس و مطالعة درس، در یک ساعت مشخص ـ که در برنامه روزانه طلبه معلوم شده ـ با حداقل یک نفر از هم‌کلاسی‌های خود که در همان درس شرکت داشته درسی را که از استاد فراگرفته، مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌دهد. در مباحثه یک نفر از طلاب گروه مباحثه ـ بدون تعیین قبلی ـ شروع به ارائه می‌کند و مطالب درس فراگرفته را شبیه استاد توضیح می‌دهد. ضمن سخنان او، افراد گروه از جزئیات یا کلیات مطالب از او می‌پرسند، نسبت به گفته‌های او انتقاد می‌کنند و دلیل می‌خواهند، مطالب او را تکمیل می‌کنند و هر جا اشتباهی یا ابهامی یافتند متذکر می‌شوند. در ادامه نیز مطالب گفته شده را بر متن کتاب نیز تطبیق می‌کنند. اگر در مباحثه سؤالات جدیدی پدید آید و گروه از عهدة فهم آن برنیایند، آن را نزد استاد خویش برده و از طریق وی شبهه خویش را حل می‌کنند. بنابراین مباحثه تکرار مطالب و روخوانی جمعیِ کتاب نیست، القای یک‌جانبه و گوش کردن به یک سخنرانی هم نیست، بلکه یک تعمیق و بررسی تحلیلی گروهی و گفت‌وگوی دو یا چندجانبه است که در آن همة اعضا مشارکت علمی و حضور فعال دارند. شهید مطهری; در مورد روش تحصیل در حوزه می‌نویسد:
«امتياز متد تحصيلى‏ طلاب نسبت به ساير متدها همين است كه طلاب، درسى‏ را كه از استاد فرا مى‏گيرند دقيقاً مطالعه مى‏كنند و سپس مباحثه مى‏كنند و مى‏نويسند و در همان حال دروس ديگر را تدريس مى‏كنند. اين جهات سبب مى‏شود كه طلاب در حدود تحصيلات خود عميق مى‏گردند.»

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز دربارة مباحثه فرموده‌اند:

«سنت مباحثه، جزو بی‌بدیل‌ترین سنت‌هاست. مباحثه، هنوز هم که هنوز است در مجامع فرهنگی جدید جا نیفتاده است. مباحثه یعنی تمرین استادی. استاد آن کسی است که وقتی می‌خواهد مطلبی را بیان کند، بر آن مسلط است، این نیست که فهمیده باشد، بلکه بر آن مسلط است. وقتی استاد درس می‌گوید، آدم کتاب را نگاه می‌کند، خیال می‌کند مطلب را فهمیده است، اما وقتی می‌خواهد به زبان بیاورد، می‌بیند لنگ لنگ است. مباحثه شما را به لنگی‌تان آشنا می‌کند و شجاعت و گستاخی تعلیم دادن می‌دهد، چون هم‌مباحثه‌تان، امروز شاگرد شماست و فردا هم شما شاگرد اویید و قشنگ گوش می دهید تا او برای شما خوب بیان کند. 
در انتخاب هم‌بحث، باید به نظم و وظیفه‌شناسی، تناسب استعداد، قدرت فهم مطالب، تناسب روحیات اخلاقی و تخلق به اخلاق کار گروهی توجه کرد.

حداقل تعداد افراد گروه مباحثه 2 نفر است. مناسب است این تعداد از 4 نفر تجاوز نکند. زیرا با افزایش تعداد افراد گروه، مباحثه طول می‌کشد و امکان جمع‌بندی مطالب از بین می‌رود. مناسب‌ترین تعداد برای مباحثه 3 نفر است. زیرا اگر گروه مباحثه 2 نفر باشد با غیبت یک نفر مباحثه تعطیل خواهد شد. 

مباحثه نسبت به سایر مراحل آموزش، برتری دارد. توجیه این برتری در واژه «درگیری» خلاصه می‏شود. ساده‏ترین مثال برای درك بهتر مفهوم «درگیری» حالت‏های دو حریف در حال كشتی گرفتن می‏باشد. در جریان كشتی هریك از طرفین، در عین حال كه باعث حركات طرف دیگر است، از حركات او نیز تأثیر می‌گیرد.
فوائد اصلی مباحثه به قرار زیر است:
 1 ـ تنظیم و ترتیب مطالب در ذهن و در نتیجه انسجام فكری، چون قصد ارائه وجود دارد.
 2 ـ ترمیم مطالب در ذهن و روشن شدن نقاط مبهم؛ مطالب جاافتاده به كمك طرف مقابل یادآوری و زنده می‏شود. 

 3 ـ تصحیح دریافت‏ها و تلقّیات غیرصحیح و کشف نقاط ابهام و ایراد
 4 ـ تعمیق فراگیری و تحکیم آموخته‌ها و دریافت‏ها و رهایی از سطحی‏نگری 
 5 ـ پرورش توانمندی اظهار نظر و بارور شدن اعتماد به نفس علمی
 6 ـ تقویت فعالیت‏های استدلالی برای دفاع از یك رأی که زمینه پرورش قدرت اجتهاد است.
 7 ـ توانمندی در بیان مقصود (با دخول و خروج موفّق و...) و ارائه راه‏های مؤثر در جا انداختن مراد.

 8 ـ توانمندی نقّادی نظر مخالف 

 9 ـ الزام به مطالعه و نظم قهری
 10 ـ تمرین برای تدریس، کسب توانایی در ارائه مطلب و تقویت مهارت‌های کلاس‌داری و مناظره

11 ـ مرور آموخته‌ها، تثبیت یادگیری و حفظ معلومات 
12 ـ ایجاد سوالات جدید و فراهم شدن زمینه مطالعات و تحقیقات بعدی

13 ـ افزایش دقت در مطالب علمی و قدرت تجزیه و تحلیل

علاوه بر این مباحثه به افزایش قدرت بیان و مهارت‌های گفتاری، ایجاد و تحکیم مناسبات گروهی، تقویت جنبة اجتماعی و معاشرتی و كسب ادب مواجهه و تقویت قدرت ارتباط با دیگران نیز می‌انجامد.
شایسته است یک زمان ثابت برای مباحثة هر درس در نظر گرفته شود  به صورتی که فرصت مطالعه کافی و پردازش مطالب وجود داشته باشد و از طرفی خستگی روحی و ذهنی نباشد. ضمناً مباحثة دروس باید پا به پای کلاس پیش رود و دچار عقب‌ماندگی نشود. نیز در مباحثه باید این امور مراعات شود:
 1 ـ آغاز و انجام با یاد خداوند متعال 

 2 ـ حفظ احترام افراد به صورت متقابل 

 3 ـ تواضع در مباحثه (چگونگی حرف زدن، نگاه كردن، و...) 

 4 ـ خوب به حرف‏های طرف مقابل گوش كنیم و آنگاه:  

 ـ نشان دهیم حرفهایش را فهمیده‏ایم (سخنانش را چكیده و دسته‌بندی‏شده تقریر كنیم)
ـ  نشان دهیم كجاهای حرفش را قبول داریم (یا از آن قسمت‌ها دفاع كنیم و یا حداقل به تأیید صرف بپردازیم) 

 ـ آنگاه بیان كنیم كه كجاهای حرفش را قبول نداریم.

 5 ـ بسیاری از مناقشات صرفاً در حیطه الفاظ و قالب‌هاست؛برای صرفه جویی در وقت ساكت باشیم، حرف او كه تمام شد، نقد كنیم.
 6 ـ اگر مخاطب ما متوجه شود كه ما برای ردّ سخنانش گارد گرفته‏ایم و تنها منتظر اتمام سخنانش هستیم، در بیان و انسجام بخشیدن به سخنان خود توفیق كمتری خواهد داشت.

 7 ـ در گوش كردن به دیدگاه‏های ابتكاری طرف مقابل از خود شوق نشان داده او را برای جولان فكری بیشتر تشویق كنیم (یكی‏از علامت‏های عدم تكبّر) 

 8 ـ پرهیز از بروز تشنج در مباحثه (افزایش صوت، تحریك عصبی)
 9 ـ تمركز داشتن كامل روی مطالب (به ویژه مطالب دقیق) 

 10 ـ اتكاء به خود و باور استعدادهای خداوندی
 برخی از آفت‏های مباحثه به قرار زیر است:
 1 ـ خودبزرگ‌بینی و فخرفروشی علمی 

 2 ـ استبداد رأی و استكبار از پذیرش حقّ 

 3 ـ پرخاشگری و انفعال سریع 

4 ـ تأثر ناخودآگاه از اخلاقیات مذموم یكدیگر 

 5 ـ تحقیر و تمسخر (پرهیز از الفاظ تحقیرآمیز: این بافتنیها...، توجیه الكی...) 

 6 ـ خروج از موضوعات مباحثه (حاشیه رفتن بیش از اندازه) 

 7 ـ اتلاف وقت و صرف انرژی بسیار در مسائل غیر مهم 

 8 ـ بی نزاكتی در مباحثه (دراز كشیدن، الفاظ بی ادبانه، بلند بلند صحبت كردن...) 

 10 ـ خوشمزگی‏های بی‌مورد و جدّی نبودن. 

 برای داشتن یک مباحثة مفید این امور مراعات شود: 

ـ شخصی كه متكفل آغاز بحث است نباید از پیش تعیین شده باشد. 

ـ در ابتدا بایستی ارتباط منطقی بحث جدید با مباحث گذشته روشن شود. 

 ـ نگاهی اجمالی به فهرست مطالبی که قرار است بیان شود صورت گیرد تا افق دید گروه افزایش یابد و مطالب منسجم گردد. 

 ـ بعد از بیان فهرست، ارائة تفصیلی مطالب، القای تدریجی هریک و بالاخره رسیدن به اوج بحث صورت می‌گیرد. 

 ـ بیان مطالب، بایستی از حفظ باشد یا دست کم از روی یك یادداشت مختصر در کاغذی کوچک صورت گیرد. هم‌خوانی متن کتاب مباحثه نیست.
 ـ برای ارائه بهتر بحث، مبادی كمك كننده به فهم آن یا مثال‏های مناسب، مطرح گردد. 

ـ در مباحثه باید عینك استدلالی به چشم زد؛ هیچ حرفی بدون دلیل معتبر نیست.
ـ یك هم بحث خوب چكشی است برای دیدگاهها و نظرات طرف مقابل تا خوب پخته شود. 

ـ عضو ساكت گروه را با میدان دادن، نظرخواهی و تشویق معقول می‏توان وادار به درگیری فكری كرد. 

ـ در انتها لازم است مباحث مطروحه جمع‌بندی و نتیجه‏گیری شود و بدون اجرای این مرحله، مباحثه ناقص است. 

ـ در لابلای بحث‌ها، نكات بسیار ارزشمندی به دست می‏آید كه حتماً بایستی محفوظ بماند راه آن هم این است كه با چند كلمه گویا و كوتاه آن را در گوشه‏ای بنویسیم و پس از مباحثه آن را به طور تفصیلی یادداشت کنیم. 

ـ در انتها لازم است مطالب گفته شده بر متن کتاب تطبیق داده شود. برای این كار خوب است شخص دیگری ـ بدون تعیین قبلی ـ انتخاب شود. 

ـ برای تقویت متن‌خوانی، لازم است در این مرحله سخت‏گیری شود.
ـ در موارد مهم، بررسی یا ارجاع‏های لغوی  ضروری است. 

ـ در موارد مقتضی، برای حل مطالب حل ناشده و غیر مختومه به كتب تحقیقی معتبر و مبسوط مراجعه شود.
 ـ فعالیت‏های تكمیلی باید بین اعضای گروه تقسیم شود. 

 ـ مناسب است استاد خود را از سیر مباحثه و نتایج مهمی كه از آن حاصل می‏شود؛ مطلع سازیم.

تفکر 
از مراحل فراگیری در حوزة علمیه تفکر است. تفکر بر آموخته‌ها گرچه شاید مانند دیگر مراحل فراگیری ساعث مشخصی نداشته باشد، اما بخشی از فرایند فراگیری است. لازم است طلبه آنچه را آموخته به صورت تعبدی نپذیرد بلکه مطالب را به خوبی بشنود، تحلیل کند و مورد دقت قرار دهد و دربارة آن فکر کند؛ اگر برای او ثابت شد بپذیرد و اگر ثابت نشد به استاد اشکال گیرد و کتاب را مورد نقد قرار دهد و بر کتاب حاشیه بزند.
بخشی از متون حوزه را حواشی‌ای تشکیل می‌دهد که علما بر متون کتاب‌ها زده‌اند. این حواشی محصول فکر در مطالب بوده و حاکی از اهمیت تفکر در تحصیل حوزوی است. شهید مطهری در مورد این ویژگی حوزة علمیه می‌نویسد:
«عادت طلاب بر اين است كه روى درسى كه از استاد مى‏گيرند بعد خودشان فكر كنند. لذا درس خود را از روى كتاب مطالعه مى‏كنند. به‌علاوه بعد با يكى از هم‌درس‌هاى خود آن درس‌ها را مباحثه مى‏كنند. در درس‌هاى عالى آنچه را از استاد در مجلس درس فرامى‏گيرند به ذهن مى‏سپارند و شب مى‏نويسند. بناى طلاب بر حفظ كردن و طوطى‏وارى ياد گرفتن نيست- چنان كه عادت معمول محصلين جديد است- بر تعمق و تفكر و تجزيه و تحليل است.» 

پژوهش 
پژوهش مرحله دیگری از فرایند یادگیری در حوزه است. طلبه از ابتدای تحصیل با تحقیق و پژوهش متناسب با سطح علمی خود آشنا می‌شود و در ادامه وقتی وارد مراحل بالاتر می‌شود این تحقیقات، علمی‌تر و نهادینه‌تر انجام می‌شود. 
نگارش 
مرحلة دیگر از فرایند یادگیری، مرحلة نگارش است. نگارش یا همان نوشتن و مکتوب نمودن دروس، مرحله‌ای است که پس از مراحل گذشته انجام می‌شود. نگارش انواع گوناگونی دارد. در یک تقسیم بندی نگارش به «یادداشت‌برداری در کلاس، نوشتة تفصیلی، نوشته کدوار» تقسیم می‌شود. در اینجا هر کدام از این موارد به اختصار توضیح داده می‌شود.
یک: یادداشت‌برداری کلاسی

قلم به دست داشتن در کلاس درس، ضرورت تحصیل است. بدون قلم کار تعلیم و تعلم ناقص است و عمدة فرصت آموزش هدر می‌رود. خدای متعال در اولین کلمات خود به نبی اکرم9 اهمیت قلم و جایگاه آن را در آموختن گوشزد فرموده است: الذی علم بالقلم.
برای نوشتن در کلاس با سه نوع عملکرد مواجه هستیم.
برخی در کلاس درس هیچ یادداشتی ندارند، حتی گاهی ابزار نوشتن به همراه نمی‌آورند؛ گویا در یک جلسه سخنرانی عمومی یا نمازجمعه شرکت کرده‌اند! البته در این موارد نیز شایسته است وسیله نوشتن همراه باشد که در صورت نیاز یادداشت شود. مهم‌ترین اشکال این نوع عملکرد این است که مطالب افزودة استاد نوعا فراموش می‌شود و دسترسی به آن از بین می‌رود.
برخی هرچه استاد در کلاس مطرح می‌کند از ابتدا تا انتها مانند یک خبرنگار حرفه‌ای یادداشت می‌کنند؛ این روش نیز اشکالاتی دارد. از جمله اینکه این یادداشت‌ها به مرورحجم زیادی پیدا می‌کند و همین امر باعث می‌شود که استفاده از آن‌ها سخت و زمان بر باشد. از سوی دیگر توجه زیاد به نوشتن کم کم تمرکز طلبه را نسبت به اصل مطالب استاد کم می‌کند و تمام انرژی او را صرف یادداشت می‌نماید. همچنین طلبه کم کم نسبت به فهم همراه با نوشتن شرطی می‌شود یعنی تا یادداشت نکند نمی‌تواند مطلبی را یاد بگیرد و تا ننویسند نمی‌تواند تمرکز پیدا کند و اگر یک جلسه به هر دلیل امکان نوشتن نباشد از درس استفاده‌ای نمی‌کند. 
روشی که توصیه می‌شود این است که طلبه در کلاس درس آمادگی یادداشت و ابزار آن را داشته باشد؛ اما گزیده نویسی کند. یعنی خلاصه‌ای از نکات استاد را به صورت فشرده و گویا بنویسد. همچنین مطالب یا مثال‌هایی که استاد فراتر از کتاب مطرح می‌کند و در تکمیل و تعمیق درس مؤثر است یا ارجاعاتی که استاد نسبت به درس‌ها و صفحات دیگر کتاب می‌دهد یا منابع دیگری که معرفی می‌کند یادداشت شود.
دو: نوشته تفصیلی
نوع دیگر نگارش، نوشتن تفصیلی است این نوع نوشتن که بعد از کلاس، مطالعه و مباحثه انجام می‌گیرد یک نوشتة جامع و کامل است. محتوای این نوشته را موارد ذیل تشکیل می‌دهد:
1 ـ مطالب درس: برای این قسمت مطلوب است که طلبه بعد از اینکه درس را به خوبی فراگرفت مطالب آن را با بیان و قلم خود به صورت دسته بندی شده و منظم بنویسد و از عین عبارات کتاب یا ترجمه تحت اللفظی آن جز در موارد نیاز اجتناب ورزد.
2 ـ مطالب استاد: مطالب افزوده‌ای که استاد در کلاس بیان کرده به عنوان مطالب تکمیلی به صورتی متمایز از مطالب اصلی کتاب نوشته شود.
3 ـ مطالب منابع دیگر: مطالبی که در منابع دیگر ـ طبق معرفی استاد یا مراجعه شخصی ـ پیدا کرده است و به نظر مفید می‌آید بخش دیگری از نوشته تفصیلی را تشکیل می‌دهد. البته در استفاده از منابع دیگر و انتقال به نوشته تفصیلی باید از افراط اجتناب کرد و از نظر اساتید بهره گرفت.
4 ـ آرای شخصی: مطالبی که به ذهن خود طلبه برسد و در هیچ کدام از موارد فوق نباشد بخش دیگری از نوشته تفصیلی را تشکیل می‌دهد که باید به صورت متمایز معلوم گردد.
در این بخش لازم نیست طلبه به صحت نظرات خود اطمینان کامل داشته باشد بلکه به صورت نظر بدوی ثبت گردد؛ چه بسا همین مطالب در آینده منشا تفکرات جدید و مطالب تازه گردد و برای دیگران نیز قابل استفاده باشد. 
سه: خلاصه‌نویسی
این نوع نگارش در پایان همة مراحل قبل (پیش‌مطالعه، حضور در کلاس، یادداشت‌بردای کلاسی، مطالعه پس از درس، مباحثه، نوشتن تفصیلی) انجام می‌گیرد و در واقع نتیجة همة مراحل قبل می‌باشد و عصارة بحث به شمار می‌رود. 
این خلاصه باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
ـ دارا بودن مطالب اصلی و ارکان مباحث درس
ـ قابلیت یادسپاری سریع و آسان
ـ اختصار 
ـ قابلیت انتقال مطالب اصلی
مهم‌ترین فایده خلاصه‌نویسی فراهم سازی امکان مرور ماهانه، دو ماهانه، فصلی، نیم سالی و سالانه مطالب اصلی یک علم است. 
 از مشکلاتی که بسیاری از طلاب با آن مواجه هستند این است که حجم مطالب آموزشی زیاد و عمدة مطالب فرّار است و ماندگاری زیادی در ذهن طلبه ندارد.  بنابراین با اینکه طلبه هنگام تحصیل، مطالب را به خوبی فرامی‌گیرد اما بعد از مدت کوتاهی آنها را فراموش می‌کند و برای به کارگیری آن‌ نیاز به مراجعه دارد. در بیشتر موارد این مراجعات مشکل و طاقت‌فرساست و به مرور او را دچار یاس و دلسردی می‌کند. این مشکل برای استعدادهای خوب هم اتفاق می‌افتد و علاوه بر پیامدهای علمی، پیامدهای روحی فراوانی نیز دارد. 
خلاصه‌نویسیِ درس‌ها بهانه و وسیله‌ای برای مرور، یادسپاری و انتقال آنها به حافظه درازمدت است. 
تکرار

با تکمیل مراحل گذشته، امر آموزش تقریبا انجام یافته است؛ اما این آموخته‌ها برای تثبیت و ماندگاری نیاز به تکرار و مرور بیشتر دارند. اهمیت دوره و تکرارِ دروس تا حدی است که گفته‌اند: «الدرس حرف و التکرار الف»
بدون تکرار فرایند آموزش نیمه‌تمام و ناقص است؛ زیرا ساختار ذهن ما برای دریافت کامل مفاهیم و گزاره‏ها و نیز نگهداری آن نیازمند چند نوبت برخورد و درگیری با آن است. یک مطلب تنها در صورتی امکان باقیماندن در ذهن ما را دارد که چند بار مرور شود و ذهن ما را به خود مشغول سازد. برای فهمیدن و یادسپاری محتوای کتاب، یک بار مطالعة آن به هیچ وجه کافی نیست و اگر پاره‏ای از کتاب‏ها این چنین به نظر نمی‏رسد تنها به خاطر زمینه‏های ذهنی‌ای است که از مطالعة کتب مشابه یا مواجهه با گزاره‏های مشابه قبلی پدید آمده است.

همة ما تجربه کرده‏ایم که مطالعة مجدد یک کتاب یا مقاله از مطالعة اولیه، مفیدتر است و ما را با زوایای مطلب بیشتر آشنا می‏سازد، همان‏گونه که درک کامل پیام یک سخنرانی یا فیلم نیازمند تکرار و تجدید نظر است.

تکرار و دورة مطالب چند اثر مهم دارد:

الف) فهم عمیق: تسلط بر محتوا و فهم عمیق مباحث علمی جز در سایة مراجعة مکرر امکان‏پذیر نیست. برای توصیف یک خیابان باید چند بار در آن قدم بگذاریم و جزئیات و کلیات آن را به دقت مرور کنیم؛ برای اشراف و احاطه بر یک کتاب هم لازم است چند بار آن را مطالعه نماییم. این انتظار که مباحث یک کتابِ علمی یکباره به فضای ذهن ما منتقل شود از ابتدا نابجاست و با ساختار ذهنی ما سازگار نیست. به همین جهت است که تا هنگامی که چند بار بحث را دوره نکنیم توانایی «دفاع جدی از آن» یا «ارائة دقیق آن» را نداریم.

با مرور مطالب یک کتاب، آرام آرام از جزئیات، عبارت‏پردازی‏ها، توضیحات افزوده، مثال‏ها، شواهد و بحث‏های غیرمؤثر فاصله می‏گیریم و افق دید ما نسبت به محتوا بالاتر و زاویة نگاه، گسترده‏تر می‏گردد و پیام‏های پراکنده کتاب به وحدت می‏رسد. هرگاه شهر را از فراز بامی بلند یا درون هواپیما مشاهده کنیم نسبت‏ها و روابطی را کشف می‏کنیم که از درون شهر دریافت آنها بسیار دشوار است؛ مثلاً می‏یابیم خیابان الف بر فلان خیابان عمود است و با کوچة دیگر موازی، مسجد شهر در شمال و مدرسه در جنوب قرار دارد، وسعت پارک چند مرتبه کمتر از وسعت دانشگاه است، ترافیک در کدام میدان مشکل‏ساز شده و.. . درک این پدیده‏ها پس از چشم‏پوشی از جزئیات است و در عین حال آشنایی کامل با شهر، وابسته به این آگاهی‏هاست و وحدت شهر این گونه قابل درک است.

از این‏رو برای فهم بهتر یک کتاب مناسب است آن را خلاصه نماییم و برای تلخیص کتاب ناگزیر باید آن را چند بار مرور نمود. اگر خلاصة تهیه شده نیز چند بار مطالعه شود فرایند آموزش بسیار غنا می‏یابد.

کتب درسی، از آنجا که جزء به جزء و پراکنده تدریس می‏شوند بیش از کتاب‏های دیگر محتاج تکرار و مرورند. رشتة انسجام مطالبی که در جلسات متعدد ارائه شده تنها با تأمل و نگاه مجدد کشف می‏شود. شاگرد هرقدر تلاش کند مطلب هر درس را به اندازة استاد نمی‏فهمد، زیرا استاد روابط این بحث را با بحث‏های دیگر می‏بیند ولی شاگرد این درس را بدون پیوند با مطالب دیگر می‏نگرد. به همین جهت توصیه شده قبل از مطالعه کتاب در آغاز، فهرست آن به طور کامل ملاحظه و سپس متن کتاب یک بار به سرعت و بار دیگر به دقت مطالعه شود تا احاطه بر کلیت مباحث نیز به دست آید. از باب مثال می‏توان احاطه بر یک علم را به پیدایش یک بنای چند طبقه تشبیه نمود. برای ایجاد یک ساختمان ابتدا اسکلت فلزی آن را از طبقة اول تا آخر فراهم می‏نمایند سپس از طبقة اول تا آخر سقف و دیوار می‏زنند. آن‏گاه از طبقة اول تا آخر به سفیدکاری می‏پردازند و مراحل بعدی نقاشی، سیم‏کشی، لوله‏کشی و.. . انجام می‏گیرد و این تصور که با ساختن هر دیوار آن را گچکاری و نقاشی نماییم و سپس به ساختن دیوار دیگر مشغول شویم بیشتر به فکاهه شبیه است.

همین مسئله در تحصیل دانش‌ها نیز وجود دارد و به همین سبب، آموزش هر علم در چند حلقة متوالی از اجمال به تفصیل انجام می‏شود. مثلاً کتاب اول در علم فیزیک به ذکر جزئیات و مطالب دقیق نمی‏پردازد ولی در کتب بعدی هر بحث، فربه‏تر و کامل‏تر عرضه می‏شود.

ب) یادسپاری مطالب: پس از درک کامل پیام، برای به خاطر نگهداشتن آن نیز باید آن را تکرار نمود و بدون تکرار، ثبت آموخته‏ها در ذهن امکان‏پذیر نیست.

ج) ایجاد باور راسخ و تصدیق: تکرار و مرورِ یک گزاره، به تدریج آن را در ذهن، استوار نموده و اعتقاد راسخ به آن تولید می‏نماید. حتی مطالب غیرواقعی و بدون برهان را هم با مرور و تکرار می‏توان القا نمود و این آفت مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای گسترش یک شایعه یا دروغ بزرگ کافی است آن را به بیان‏های مختلف تکرار نمود تا به صورت خبر متواتر تلقی شود. راز تأثیر تبلیغات بر اذهان نیز همین است. به جهت همین ویژگی توصیه می‏شود که در انتخاب مجاری سالم علمی و مباحث مطمئن نظری از ابتدا دقت کافی به عمل آوریم. هر کتابی را نخوانیم و به هر سخنی گوش نسپاریم.

هر بار مطالعه، به تشکیل یک بنای علمی در صفحة ذهن ما یاری می‏رساند و هیچ‏گاه اثر آن از بین نمی‏رود ـ هر چند به کلی فراموش شود ـ این مطالعه اگر به چند مشابه خود ضمیمه گردد، یک ساختار کامل علمی را تشکیل می‏دهد که به زودی فرو نمی‏ریزد و محو نمی‏شود. لذا نه می‏توان توقع داشت که با یک بار مطالعه به نتیجة کامل دست یابیم و نه شایسته است به بهانة اینکه مطالعة ما اثری ندارد، از آن چشم‏پوشی کنیم. هر بار مطالعه، فقط به اندازة یک بار مطالعه اثر دارد و نه بیشتر؛ اما اثر آن حتمی و مسلم است.

گونه‏های تکرار: تکرار گاهی به صورت قهری و بی‏اختیار صورت می‏گیرد و گاهی از سر توجه و اراده. اگر یک مطلب، بسیار جذاب و بدیع باشد و در شرایط آماده (و به تعبیر شهید صدر;، در ظرف مؤثر) بر انسان عرضه شود ذهن انسان به جهت علاقه‏مندی شدید به آن، چندین مرتبه به سراغ آن می‏رود و آن را بازخوانی می‏کند. مثلاً کسی که لطیفة شیرینی را می‏شنود، یک بار پس از خروج از جلسه آن را به یاد می‏آورد و از تصور آن لبخندی می‏زند و یک بار با ورود به منزل، آن را برای اعضای خانواده تعریف می‏کند. شب هنگام، قبل از خوابیدن و بامدادان پس از بیدار شدن چند مرتبه آن را مرور می‏کند و پس از چندی نیز به مناسبتی دیگر این لطیفه در ذهنش حاضر می‏شود. این همه، تقریباً بدون اراده و انگیزة تفصیلی انجام می‏گیرد. ولی در اثر این تکرار، آن لطیفه ثابت می‏شود و از آفت فراموشی نجات می‌یابد.

پیامی که در یک نمایشگاه به زبان گویای هنر در ذهن آدمی نقش می‏بندد، در موقعیت‏های دیگر ناخودآگاه به یاد می‏آید. به طور کلی مهم‌ترین نقشی که هنر ایفا می‏کند، همین جذابیتی است که موجب تجدید مکرر خاطره و در نتیجه، تثبیت پیام در ذهن می‏شود. اکنون به خوبی درمی‏یابیم که چرا مطالب مورد علاقه خود را بهتر و سریع‏تر یاد می‏گیریم. در واقع مراحل تکرار این مطالب به طور خودکار و بدون توجه انجام می‏شود.

هرگونه اعمال ذوق، سلیقه و هنر که مطالب علمی را جذاب‏تر یا شگفت‏تر جلوه دهد به یادگیری کمک می‏کند. هنر معلمان موفق، ایجاد ظرف مؤثری است که یادگیری را بر شاگردان تسهیل می‏نماید.

برای تکرار ارادی نیز باید برنامه‏ریزی نمود. سرشت تنوع‏طلب آدمی تحمل تکرار را برای انسان سخت می‏سازد و انسان به سبب همین طبیعت زودرنج از دوره و مرور کتاب می‏گریزد. رغبت و انگیزه ما برای مطالعة کتب جدید به مراتب بیش از دوره و مرور کتب قبلی است. ولی لازم است با توجه به ضرورت تکرار، به شیوه‏های مختلف به این مهم اقدام نماییم. اگر چرخة آموزش (پیش‌مطالعه، کلاس درس، مطالعه پس از درس، مباحثه و ...) را کامل کنیم چند نوبت تکرار حاصل شده است. می‏توان به بهانة تلخیص یا تدریس، مراحل تکرار را کامل نمود. یا با ارائة بحث در نشست‏های دوستانه به این هدف رسید. مطالعه کتب دیگری که در موضوع مورد نظر ما نوشته شده، شگرد دیگری است که نیاز ما را به تکرار، فراهم و روح تنوع‌جوی ما را نیز ارضا می‏نماید. خلاصه آنکه برای تکرار باید برنامه‏ریزی و طراحی کرد تا به تدریج «حوصلة فراگیری» در وجود ما افزایش یابد و «روح تنوع‏جو» اندکی مهار شود.
پژوهش‌گرا بودن
از ویژگی‌های نظام آموزش حوزه، پژوهش‌گرایی است. طلبه از همان سال‌های آغاز موظف است در کنار تحصیل، فعالیت پژوهشی نیز داشته باشد و با روش تحقیق کارآمد از منابع معتبر آشنا گردد؛ یعنی علاوه بر متون درسی رسمی به منابع دیگر نیز مراجعه کند و اطلاعات خود را گسترده سازد، پس از آن با تجزیه و تحلیل این اطلاعات فراوان به داوری برسد.
این رویه در دورة درس خارج به نقطة اوج خود می‌رسد؛ یعنی اساساً حضور در درس خارج و موفقیت در آن وابسته به تلاش تحقیقی فراوان و مراجعات متعدد به منابع علمی است.
ارتباط تنگاتنگ علوم در حوزه 
از ویژگی‌های نظام آموزشی حوزه ارتباط تنگاتنگی است که علوم حوزوی با یکدیگر دارند و طلبه در اوج تحصیل خود که تحصیل فقه و کسب درجة اجتهاد در علم فقه می‌باشد نیاز به همة علوم دارد و در صورتی می‌تواند توفیق داشته باشد که بر علومی که در گذشته فراگرفته تسلط داشته باشد.
برای روشن‌تر شدن به دروس دوران دبیرستان توجه کنیم. ممکن است یک دانش‌آموز به هر علت در درس جغرافی ضعیف ولی در درس ریاضی قوی باشد. فراگیری جغرافی تأثیری در فراگیری ریاضی ندارد. 
اما در حوزه اینگونه نیست و علوم حوزوی نوعا به هم آمیخته و وابسته‌اند. اگر کسی در فراگیری صرف با مشکل مواجه گردد در علم نحو نیز مشکل خواهد داشت. مشکل در صرف و نحو به منطق و فقه و اصول نیز سرایت خواهد کرد و  مشکل در این علوم به تحصیل فقه نیز آسیب می‌رساند. 
توجه به ارتباط تنگاتنگ علوم حوزوی با یکدیگر در زمان تحصیل می‌تواند تحصیل را هدفمند و توفیق تحصیلی طلبه را همراه داشته باشد. 
استمرار تحصیل
فرمایش نبوی «ز گهواره تا گور دانش بجوی» را بارها شنیده اید. از موارد کاربرد این حدیث تحصیل دانش در حوزة علمیه است. کسب دانش در حوزه پایانی ندارد و طلاب علوم دینی هیچ وقت فارغ التحصیل نمی‌شوند. بالاترین اساتید حوزه ـ یعنی علمای بزرگ و اساتید سطوح عالی ـ علی‌رغم سن و سال بالا از تمام عمر بابرکت خود برای تحصیل و تعلیم استفاده می‌کنند. امیرمومنان علی 7 فرمودند: 
لَنْ يُحْرِزَ الْعِلْمَ إِلَّا مَنْ يُطِيلُ دَرْسَهُ
؛ 

کسی به (حقیقت) علم دست نمی‌یابد مگر آنکه درس‌آموزی‌اش در مدتی طولانی باشد.
البته تحصیل علم گاهی با حضور مستقیم در کلاس درس است و گاهی با مطالعه، تحقیق و تفکر. «آیت الله محمد علی تسخیری» دربارة «شهید صدر;» می‌گوید:
«متعارف بود که شهید صدر در مسیر خانه و مسجدی که در آن درس می‌گفت، مباحث آن روز و نیز چگونگی عرضه و بیان آن را در ذهن خویش مرور می‌کرد. ایشان به برخی از شاگردان که هنگام عبور و مرور این طرف و آن طرف را نگاه می‌کردند اعتراض می‌کرد که چرا فرصتی را که در حال راه رفتن دارید ضایع می‌کنید و مساله‌ای را در ذهنتان حلاجی نمی‌کنید و به راه حلش نمی‌اندیشید، شاید به راه حلی برسید»

مرحوم آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی; از مراجع تقلید می‌فرمودند: «من چهل سال است معنای تعطیلی را نفهمیده‌ام». این جمله لزوم استمرار تحصیل در حوزه را روشن می‌سازد. 

دوران تحصیل در حوزه‌های علمیه طولانی است. این موضوع باعث می‌شود که طلبه در فضای تحصیل برای خود آفاق دوری را می‌نگرد و خود را برای سالیان طولانی آماده می‌کند، با نگرشی متأملانه و متعمقانه، با موضوعات درسی برخورد می‌کند، از ساده‌انگاری و شتاب‌های مضر دور می‌ماند، ریاضت علمی پیشه می‌کند و خود را برای راهی دور و دراز آماده می‌سازد.
رابطة اخلاقی و معنوی میان استاد و شاگرد
نظام تعلیمی حوزه بر محور استاد ـ شاگرد است و این رابطه رابطه‌ای اخلاقی ـ معنوی است؛ یعنی از یک سو استاد تدریس را شغل خود و راهی برای امرار معاش نمی‌داند و با عشق و علاقه در حق طلبه پدری می‌کند و از سوی دیگر شاگرد به اجبار و تحمیل یا از سر ناچاری حضور استاد را تحمل نمی‌کند، بلکه از صمیم جان به او ارادت می‌ورزد و در امور مختلف زندگی از او راهنمایی و مشورت می‌گیرد، و تا پایان عمر قدرشناس و سپاسگزار و دعاگوی او می‌ماند و یاد و نام او را گرامی می‌دارد. با اتمام آموزش نزد یک استاد، شاگردی طلبه پایان‌یافته تلقی نمی‌شود؛ بلکه تا واپسین دم، ادب شاگردی به جا می‌آورد و از بزرگداشت و تواضع، دریغ نمی‌ورزد و مرتبت خود را هر چند والا، مانع از تجلیل استاد نمی‌داند. این رویه برآمده از تعلیماتی است که از اولیای دین درباره قداست علم و احترام معلم رسیده است.
در حوزه‌های علمیه، روابط استاد و شاگرد رابطه بین مربی و متربی است. اغلب استادان کمی پیش از ارائه درس و نیز زمانی بعد از آن در محل درس می‌مانند و به سوالات طلاب علمی، مشکلات درسی و ابهام‌های درس و نیز به مسائل شخصی و زندگی طلاب پاسخ می‌دهند و مشکلات آنان را برطرف می‌کنند. 
انتخابی بودن استاد 
از ویژگی‌های نظام آموزشی حوزه انتخابی بودن استاد می‌باشد. انتخابی بودن استاد باعث می‌شود طلبه بر اساس معیارهای مورد نظر خود استاد را انتخاب کند و با شور و اشتیاق بیشتری به تحصیل بپردازد. بدیهی است هرچه تحصیل همراه با عشق و علاقه بیشتری باشد نتایج بهتری نیز به دست می‌آید.
دایره انتخاب استاد در حوزه علمیه قم در سطوح عالی بسیار وسیع‌تر از مراکز دیگر است. گاهی یک ماده درسی توسط بیش از 100 استاد ارایه می‌شود و طلبه از این میان، استاد مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. این در حالی است که در برخی مراکز دیگر این انتخاب آزادانه وجود ندارد و انتخاب استاد اختیاری ـ اجباری! است؛ یعنی دایرة انتخاب به قدری محدود است که گویا اجباری است.
تدریس در کنار تحصیل
یکی از سنت‌های رایج در حوزه‌های علمیه که از قدیم، مورد توجه بوده، تدریس در کنار تحصیل است. طلبه به‌صورتی درس می‌خواند که بتواند متن آموزشیِ خوانده‌شده را پس از آموختن تدریس کند. از این رو همواره در حوزه کسانی هستند، که هم زمان به تحصیل و تدریس اشتغال دارند.

این امر علاوه بر آنکه موجب یادآوری دروس پیشین است، موجب فهم عمیق مطالب گذشته و رفع اشکالات احتمالی نیز می‌گردد. یکی از ویژگی‌های خاص حوزه برقراری کلاس‌های خصوصی حتی در حد یک شاگرد است و این مساله که از اصل اسلامی «زکات علم نشر آن است» سرچشمه می‌گیرد در میان حوزویان متداول است.
فراهم آمدن زمینه برای بروز توانمندی‌های علمی، از ثمره‌های تدریس در کنار تحصیل است.

توجه به زبان عربی به عنوان زبان مرجع
دو خاستگاه اصلی علوم حوزوی یعنی قرآن و سخنان پیامبر اکرم9 و امامان معصوم: به زبان عربی است. به همین دلیل این زبان به عنوان زبان مرجع، همواره مورد توجه حوزویان بوده است. اهمیت این زبان برای کسی که تصمیم به آموختن علوم حوزوی دارد تا آنجاست که بدون فراگیری آن، نمی‌توان دانش‌های حوزوی را فراگرفت؛ زیرا علاوه بر متن قرآن و احادیث بیشتر کتب درسی به زبان عربی است. بدیهی است که بدون تسلط بر این زبان، امکان دستیابی به مقام «اجتهاد» وجود ندارد.

تعقل‌گرایی و استدلال‌محوری
نظام آموزشی حوزوی، تعقل‌گرا و استدلال‌محور است. هر آموزه‌ای که استاد به شاگرد ارائه می‌دهد، شاگرد می‌تواند دلیل آن را مطالبه کند؛ تا بر اساس آن، درستی مطلب ثابت شود و در نتیجه شاگرد با تحلیل عقلی، آن را بپذیرد؛ اعم از اینکه گزارة مورد نظر در حوزه امور تعقلی باشد و دلیل عقلی بطلبد، یا در حوزة امور شرعی و تعبدیات باشد و دلیل تعبدی شرعی بطلبد. این رویه، طلبه را دلیل‌محور تربیت می‌کند.

متن‌محوری
نظام تعلیمی حوزه در دوره مقدمات و سطح، متن‌محور است و اولین گام برای طلبه، کسب توانایی فهم درست متن است. تألیف شروح متعدد بر کتاب‌های درسی، حاکی از اهتمام حوزه‌ها به متون درسی است. این متون تألیف استادان برجسته حوزه‌ها بوده و غالباً پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی دارد که مدرّسان در هنگام درس تبیین می‌کنند؛ به گونه‌ای که ورزیدگی استاد را با همین شرح و رفع ابهامات و دشواری‌های متن می‌سنجند، هم‌چنان‌که برای سنجش رتبه علمی طلبه نیز توانایی او را در توضیح این متون ملاک قرار می‌دهند. حتی گاهی بخشی از درس‌های عمیق خارج فقه و اصول نیز به تبیین نکته‌هایی از متون اختصاص می‌یابد.

استفاده از روزهای تعطیل
علاوه بر جمعه‌ها و بخشی از فصل تابستان، در برخی مناسبت‌ها نیز دروس رسمی حوزه تعطیل است. از پایة 7 یعنی آغاز سطح دو، ماه رمضان، نیمه اول محرّم و نیمه آخر ماه صفر و ایام فاطمیه نیز تعطیل در نظر گرفته می‌شود تا طلاب برای تبلیغ و فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی به مناطق مختلف سفر کنند. طلاب فاضل می‌کوشند از ایام تعطیل علاوه بر ارتباطات مردمی و تبلیغ پیام دین برای اشتغالات علمی غیررسمی نیز استفاده کنند.
یکی از برنامه‌های روزهای تعطیل، در برخی حوزه‌ها، برگزاری جلسات هفتگی تعلیم وعظ و خطابه است؛ زیرا یکی از اهداف مهم آموزش حوزوی ورود طلبه به عرصه وعظ و ارشاد است. در این جلسات، معمولا چند تن از پیش‌کسوتان امر تبلیغ حضور دارند و طلاب جوان، با ارائه خطابه در جمع، از تجربه این افراد بهره می‌برند، توانایی‌های خود را می‌آزمایند، کاستی‌های آن را می‌شناسند و برای رفع آن اقدام می‌کنند.

به علاوه، نوع موضوعات مناسب برای ایراد خطابه‌های عمومی، به گونه‌ای که هم آگاهی عموم را در حوزة معرفت دینی بیفزاید و هم به اقتضائات عصری التفات داشته باشد، نیز در همین جلسات، به طور طبیعی بررسی می‌شود.

برنامه‌ریزی روزانه نه هفتگی 
در مدارس راهنمایی، دبیرستان و حتی دانشگاه برنامه‌ریزی آموزشی به صورت هفتگی است. در هر هفته یک یا دو جلسه ریاضی، یک جلسه فیزیک و..؛ اما در نظام آموزشی حوزة علمیه برنامه‌ریزی آموزشی روزانه است یعنی طلبه برای هر روز خود چند درس انتخاب می‌کند و درس‌ها در ادامة درس‌های روز قبل و در همان ساعت، برگزار می شود. مثلا در طول سال هر روز ساعت 8 تا 9 برای درس خاصی در نظر گرفته شده است. 
شاید به ذهن آید که این روش خسته‌کننده است و ممکن است فرد نتواند با این برنامه هماهنگ شود؛ اما اتفاقا با برنامة روزانه، امکان ارتباط بیشتر با علوم فراهم می‌شود. چه بسا یکی از آفت‌های نظام‌های آموزشی دیگر این باشد که با فاصله‌ای که بین درس‌ها وجود دارد امکان استفادة وافی و ارتباط مؤثر با درس‌ها فراهم نمی‌شود.

سطوح علمی حوزه 
یکی از پرسش‌های شایع در میان جوانان پرسش از سطوح علمی حوزه‌های علمیه است. اینکه مقاطع تحصیلی در حوزه چگونه است و مدارک علمی در چه زمانی ارایه می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش نخست اشاره‌ای به دورنمای برنامه تحصیلی حوزة علمیه می‌شود و در ادامه توضیحاتی در مورد مدارک علمی حوزة علمیه ارایه می‌گردد.
دورنمای برنامه تحصیلی

برنامۀ آموزشی کنونی در حوزه مشتمل بر دو بخش است یک بخش برنامۀ آموزشی عمومی و بخش دیگر برنامه‌های خاصِ گرایش‌های تخصصی که نوعاً در مراکز و مؤسسات وابسته برگزار می‌شود. برنامۀ عمومی برای همۀ طلاب الزامی و برنامۀ تخصصی اختیاری است. ورود به مراکز تخصصی نوعاً پس از شش سال تحصیل عمومی ـ یعنی پایان سطح یک ـ امکان‌پذیر است؛ اما برنامۀ تحصیل عمومی در حین تحصیل تخصصی و به موازات آن ادامه دارد.
نظام آموزشی عمومی حوزه از چهار بخش « مقدمات، سطح یک، سطح دو و خارج » تشکیل شده است. در اینجا به اختصار این بخش‌های چهارگانه معرفی می‌گردد. 
مقدمات
در دوره سه‌سالۀ مقدمات طلبه برخی علوم ادبیات عربی مانند صرف، نحو، بلاغت، لغت را فرا می‌گیرد. علاوه بر این علم منطق، تفسیر، تجوید، تاریخ، ادبیات فارسی، عقاید، اخلاق و... نیز در برنامه‌های آموزشی طلاب قرار دارد. طلبه با پایان دوره سه سالۀ مقدمات، بر زبان منابع دینی ـ ادبیات عربی ـ تسلط پیدا می‏کند. 

سطح یک 
پس از اتمام دوره سه ساله مقدمات، طلبه در یک دوره سه‌سالۀ دیگر با فقه، اصول فقه و کلام در سطح عمومی آشنا می‌شود. 
طلبه با اتمام سطح یک، تقریباً بر ادبیات و جغرافیا (ساختار کلی و مسائل) شاخه‏های مختلف علوم پایۀ اسلامی احاطه یافته و قدرت مفاهمه و مکالمۀ علمی با دانشمندان علوم اسلامی را به‏دست آورده است.

توان تازه‏ای که طلبه به برکت شش سال تحصیل حوزوی کسب کرده، به او امکان مطالعۀ آثار اندیشمندان اسلامی را می‏دهد؛ اما برای پژوهش عمیق در منابع دینی و کسب استقلال نظر، لازم است به حوزۀ مباحث تخصصی علوم اسلامی راه‏یابد.

با پایان گرفتن دروس سطح یک، امکان حضور در سطح علی حوزه‌های علمیه فراهم می‌شود و البته امکان حضور در مراکز تخصصی حوزه و نیز دیگر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته برای طلبه فراهم می‏شود. طلبه می‏تواند پس از انتخاب یک گرایش تحصیلی از علوم اسلامی (فقه، اخلاق، تفسیر، کلام، تبلیغ، حدیث، و ...) یا علوم انسانی مربوط (روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی، اقتصاد، علوم سیاسی، مدیریت و...) به یکی از این مراکز وارد شده و در کنار دروس عمومی به‌صورت تخصصی در آن رشته ادامه تحصیل دهد. 

زمینه‌های دیگری که با اتمام دوره شش ساله مقدمات و سطح یک برای طلبه فراهم می‌شود امکان تشرف به لباس روحانیت و نیز امکان تبلیغ اندیشۀ اسلامی می‌باشد. 
سطح دوم
سطح دوم، لایۀ زیرین و مرحلۀ عمیق‏تری از دانش‌های آموخته شده در سطح اول است که طلبه را به موشکافی و دقت‏ نظر کارشناسی در علوم اسلامی عادت می‏دهد. در این دوره در رشتۀ فقه و اصول فقه، که شاخه‏های اصلی علوم حوزوی به‏شمار می‏رود طلبه به «مشاهدۀ دقیق» فعالیت عالمان بزرگ دین در سطوح پیشرفته می‏پردازد. این مشاهدۀ دقیق، او را برای دریافت ظرافت کار آنها و «جذب» شیوه‏های تحقیق آماده می‏کند.

تحقیق در منابع دینی، روش تاریخی دارد و دانشی شبیه باستان‏شناسی است. باستان‌شناس تلاش می‏کند پس از اطمینان از اصالت کتیبه‏های تاریخی با زبانِ آن‏ها، مأنوس شود و پیام آنها را کشف، به زبان روز ترجمه و برای دیگران بازگو کند. فقیه نیز به کاوش عمیق در اسناد و مدارک باستانی 1400 ساله ـ قرآن و حدیث ـ می‏پردازد و با روش تحقیق تاریخی تلاش می‏کند از اصالت آنها مطمئن و به پیام آن نزدیک شود. پیام این مدارک، پیام خداست که به زبان عربی بیان شده است. تحقیق در آن هم نیازمند بررسی‏های تاریخی از قبیل «آشنایی با قواعد مفاهمۀ عرفی، و ادبیات عصر صدور پیام، آشنایی با فضا و فرهنگ حاکم بر آن دوره، آشنایی با تحولات تاریخی و فراز و نشیب‏هایی که در گذر 1400 سال پیرامون آیات و روایات رخ داده و...» می‌باشد. 
طلبه اصول استخراج پیام از کتیبه‏های دینی را در علم فقه تمرین می‏کند. ولی همین اصول را در ساحت‏های دیگر (اخلاق، عقاید، علوم انسانی و... ) می‏تواند به‏کار گیرد. او با آموختن روش استنباط، مسلح به ابزار اجتهاد می‏شود که امکان استخراج سخن دین و نظر وحی را به‌صورت روشمند در موضوعات مختلف به او می‏دهد و این مهم‌ترین توانمندی برای عالم دین است.

درس خارج

با وارد شدن به فضای درس خارج، «تمرین استنباط»، جدی می‏شود. کار مستقل طلبه تحت اشراف استاد، او را با مشکلات عملی پژوهش از نزدیک آشنا و قدرت او را بسیار بارور می‏سازد. 

جوانی که به آموختن حرفه‏ای مثل نجاری علاقه دارد مدتی درکنار استادِ این فن به «مشاهدۀ دقیق» می‏پردازد. در هفتۀ اول، استادکار برای ساختن میز، تخته‏ها را اندازه می‏گیرد، رنده می‏کند، می‏بُرد، کُم و زبانه می‏دهد، چسب می‏زند، درون یکدیگر می‏کند و با میخ، محکم و پس از آن رنگ‏آمیزی می‏نماید. هفتۀ دوم همین مراحل را براساس طرح دیگرن برای ساختن صندلی اجرا می‏کند؛ اندازه‏گیری، رنده، اره، زبانه، چسب، میخ، و... هفته‏های بعد، استاد همین مراحل را در منظر شاگرد برای ساختن کمد، در و پنجره، تکرار می‏کند. و شاگرد این مراحل را یک‏به‏یک می‏بیند و می‏آموزد. این «مشاهده» برای آموختن نجاری کافی نیست. شاگرد باید هریک از این مراحل را عملاً «تمرین» کند و با فوت و فن آن از نزدیک آشنا شود. شاگرد، که از بیرونِ گود، ارّه کردن و رنده کشیدن را ساده تصور می‏نمود، وقتی خود مستقلاً با اره و رنده و چکش کار کند آرام آرام توانایی نجاری را کسب می‏کند و پس از مدتی تمرین و استقامت به نقطه‏ای می‏رسد که در غیاب استاد می‏تواند سفارش قبول کند و پاسخ‌گو باشد. در این نقطه، شاگرد می‏تواند تخت‏خواب بسازد، با این‏که تاکنون ساختن تخت‏خواب را ندیده است. 

اینک آن شاگرد، نجار شده یعنی ملکۀ این حرفه را به‏دست آورده‏است. البته تخت‏خوابی که این شاگرد در ابتدا می‏سازد با تخت‏خوابی که استاد او پس از سال‌ها تجربه می‏سازد، از نظر ظرافت، استحکام، زیبایی و کیفیت، بسیار فرق دارد؛ اما در هر صورت به آن، تخت‏خواب گفته می‏شود و حد نصاب شرایط یک تخت‏خواب را دارا است. طلبه در دوره سطح، فعالیت فقهای بزرگ را در بررسی‏های فقهی مشاهده می‏کند و با مراحل مختلف استنباط (مراجعه به منابع، بررسی سند، بررسی دلالت، کشف نسبت بین ادله، رفع تعارض‏ها و..) آشنا می‏شود. در درس خارج این اطلاعات را به‌صورت مستقل البته تحت نظر استاد به‏کار می‏گیرد و تجربه می‏کند. اگر این تمرین و تجربه با استقامت و به‏سلامت طی شود طلبه به نقطه‏ای می‏رسد که بدون نیاز به استاد می‏تواند توان استنباطی خود را در مسائلی که تاکنون حل آنها را ندیده، به‏کار گیرد و تحقیق نوینی عرضه کند.

اینک طلبه صاحب‏ نظر شده یعنی ملکه «اجتهاد» را به‏دست آورده ‏است. گرچه نمی‏توان انتظار داشت قوت استدلال و شیوۀ پژوهش او هم‏تراز کار اساتید صاحب‏تجربه باشد. 

اجتهاد یا توان کشف پیام خدا از منابع اصلی، قدرت صیادی و غواصی است که در دریای مسائل فقهی تمرین می‏شود و به‏دست می‏آید و در دریاهای دیگر هم قابل استفاده است. 

تحصیل تا قبل از درس خارج، «متن محور» است. یعنی از سوی مدیریت حوزه برای هر پایۀ تحصیلی متون آموزشی ویژه‏ای معین گردیده که استاد، در ضمن تدریس تا حد امکان به آن وفادار باقی می‏ماند و طلبه موظف است در پایان سال همین «متن» را امتحان دهد. با رسیدن به درس خارج، شیوۀ تحصیل عوض می‏شود. در فضای درس خارج، استاد، موضوع بحث را از منابع مختلف تحقیق می‏کند و به بررسی و نقد آرای عالمان دیگر در همان موضوع می‏پردازد. درس استاد در چارچوب عبارت و کتابی منحصر نمی‏شود و «خارج» از متن آموزشی معین عرضه می‏گردد. به همین جهت به آن «درس خارج» گفته می‏شود. طلبه موظف است پس از مراجعه به آثار عالمان گذشته، استنباط مستقل خود را در مقایسه با پژوهش دیگران به بوتۀ داوری گذارد. حدود پنج سال حضور فعال و پرمحتوا در درس خارج برای دست‌یابی به اجتهاد کافی است، مشروط بر آنکه اشتغالات مزاحم، وقت تحصیلی طلبه را تباه نگرداند.

مراکز تخصصی
در سال‌های اخیر، در کنار دروس حوزوی که به طور معمول خوانده می‌شود، زمینه برای تحصیل در رشته‌های تخصصی نیز فراهم شده است. طلّابی که مایل به شرکت در رشته‌های تخصصی هستند، پس از آزمون، این دروس را به طور تخصصی دنبال می‌کنند. برخی از این رشته‌های تخصصی عبارتند از:

تفسیر و علوم قرآنی، تبلیغ، عقاید و کلام اسلامی، فقه، علوم حدیث، مهدویت، شیعه‌شناسی، امامت، ادیان و مذاهب، تاریخ، حقوق و قضای اسلامی، فلسفه اسلامی، نهج البلاغه

در مورد مراکز تخصصی تذکر چند نکته ضروری است:
بیشتر مراکز تخصصی طلابی را جذب می‌کنند که سطح یک حوزه (پایه ششم) را با موفقیت به اتمام رسانده‌اند.
ورود طلاب به مراکز تخصصی به معنای فاصله گرفتن طلبه از دروس اصلی حوزه نیست بلکه طلبه باید در کنار تحصیل در دوره عمومی حوزة علمیه در مراکز تخصصی نیز مشغول به تحصیل شود.
در انتخاب رشته تحصیلی و مرکز تخصصی نباید عجله کرد بلکه شایسته است طلبه ابتدا تحصیل مقدمات و سطح یک را به خوبی و با قوت به پایان برساند و در زمان مناسب با استفاده از نظر مشاوران و کارشناسان رشته و مرکز تخصصی را انتخاب کنند که با لحاظ علایق شخصی و نیاز جامعه اسلامی در اولویت باشد.
آنچه تا به حال نسبت به تحصیل تخصصی برخی از شاخه‌های علوم اسلامی مطرح گردید گزارشی بود از اتفاقی که الان در حوزة علمیه در جریان است اما نکته قابل توجه اینکه تحصیل تخصصی شاخه‌ای از علوم اسلامی حتما وابسته به ورود به یک مرکز تخصصی نیست ممکن است طلبه‌ای پس از گذراندن سطح عالی حوزة علمیه وچند سالی تحصیل درس خارج و رسیدن به درجه‌ای از اجتهاد خودش بر شاخه‌ای از علوم اسلامی متمرکز شود و تخصص لازم را پیدا کند.

تحصیل ارتقایی

از پرسش‌های رایج طلاب، پرسش از تحصیل فشرده و جهشی است. آیا ارتقایی خواندنِ دروس پیشنهاد می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است از چه زمانی و در چه مقاطعی؟
در مورد تحصیل ارتقایی یا جهشی به چند نکته تأکید می‌شود:
یکم: در این موضوع نمی‌توان برای همة افراد  نسخة واحد تجویز کرد. ممکن است ارتقایی خواندن برای کسی ضرورت داشته باشد و برای دیگری ممنوعیت. بنابراین هر کس باید با بررسی شخصی و مشورت با مشاوان خبره در این باره تصمیم بگیرد.
دوم: باید اصل را بر تحصیل به صورت معمول گذاشت مگر اینکه دلیل قاطعی بر تحصیل ارتقایی باشد.
سوم: رویکرد طلبه در تحصیل علم باید فهم و تسلط بر دروس باشد و به هیچ عنوان گذراندن درس و کسب نمره را هدف نگیرد. 
دربارة زمان ارتقایی خواندن نیز باید گفت: زمان ارتقایی خواندن و درس‌هایی که می‌توان ارتقایی خواند بستگی به ویژگی‌ها و شرایط افراد دارد؛ بنابراین هر فرد باید ضمن بررسی توانمندی‌های فردی و شرایط و لوازم مربوط با اساتید خود و مشاوران تخصصی مشورت نموده و مسیر صحیح و مطمئنی را انتخاب نماید. البته  در سال‌های  اولیة تحصیل در حد امکان از ارتقایی خواندن اجتناب شود. 
گروهی از طلاب سخت‏کوش، ایام تابستان را امتداد ایام تحصیلی می‏شمارند و همان دروسی را که در برنامة رسمی حوزه پیش‏بینی شده ‏است، در این ایام دنبال می‏کنند. این گروه، گرچه در اصل «بهره‏برداری از فرصت عمر» و «سخت کوشی»، شایسته ستایش‏اند و بر اثر همین تلاش، از هم‌کلاسی‏های خود در برنامة درسی حوزه پیش می‏افتند، اما گاهی از گزند دو آسیب، سالم نمی‏مانند؛

اول: خستگی فکری و روحی که موجب عدم آمادگی برای ادامة راه، در سال تحصیلی آینده می‌شود؛ برنامه آموزشی یک‌نواخت و پشت سر هم، تحمل انسان‌های معمولی را درمی‏نوردد و دیر یا زود، موجب سردرد، کسالت و افسردگی می‏شود. طراوت و اشتیاق در تحصیل، نعمتی است به دست آوردنی که برای نگاهداری آن تلاش باید کرد؛ یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ طراوت و نشاط، تنوع فعالیت‏ها است؛ 

قال علی7: انّ هذِهِ القُلوبَ تَملُّ کما تَملّ الابدانُ فَابتَغوا لَها طَرائِفَ الحِکم.

جان ما آدمیان ـ همچون تن ما ـ ملول و خسته می‏شود؛ پس برای آن حکمت‏های جدید و تازه بجویید.

تابستان اگر رنگ و آهنگ پاییز، زمستان و بهار را حفظ کند، از دایرة حوصله ما فرا خواهد گذشت، آنگاه تلاشی که طی چند سال، موجب موفقیت سریع طلبه شده بود، بر اثر خستگی و فرسودگی یکباره، متوقف خواهد شد.

آسیب دیگر، محروم ماندن از کسب امور لازمی است که در غیر تابستان، فرصت فراگیری آن‏ها نیست؛ طلبه علاوه بر برنامة درسی حوزه، به دانش‌ها و مهارت‏هایی نیاز دارد که خارج از سیستم رسمی حوزه، باید برای پی‏گیری و کسب آن اقدام کند. اکتفا به روند آموزشی حوزه، موجب بقای پاره‏ای از خلأها در شخصیت طلبه و در نهایت ناکارآمدی صنفی خواهد شد.

نظام آموزشی حوزه برای ایجاد دسته‏ای توانمندی‏های اساسی در شناخت دین، طراحی شده است؛ تسلط بر ادبیات عربی، منطق صوری، روش استنباط (علم اصول فقه) و.. . از جمله این توانمندی هاست. ظرف زمانی این آموزش نیز بیش از 15 سال است. طلبه در این سال‌ها، نیازهای فوری دیگری هم دارد که باید با تدبیر هوشمندانه، در پی رفع آن باشد؛ به بیان دیگر، علاوه بر آموزش ماهی‏گیری، به ماهی هم نیاز دارد. برای مثال آشنایی با قرآن و حدیث، برای هر طلبه و بلکه برای هر مسلمان، یک ضرورت است. طلبه در دوره تحصیل خود، مقدمات، ابزار و امکانات آشنایی با قرآن و حدیث را فرا می‏گیرد، همچنین قدرت تجزیه و ترکیب متون، توان مراجعه به کتب لغت، شناسایی منابع، آشنایی اجمالی با علوم قرآنی و علوم حدیث، توان بهره‏گیری از تفاسیر مختلف، تفکر اصولی برای استظهار و استنباط از عبارت، روش فهم متون و.. . ، تجهیزاتی است که طلبه پس از سال‌ها تحصیل در حوزه، آرام آرام آن‏ها را فراهم می‏کند و با داشتن این تجهیزات، می‏تواند بهرة خوبی از معارف دین به دست آورد. اما نمی‏توان انکار کرد که هر طلبه ـ بلکه هر مسلمان ـ در طول مدت تحصیل، برای زندگی خویش، به آشنایی با محتوای قرآن و حدیث ـ هر چند در مراتب پایین ـ نیاز دارد. اگر فرض کنیم که تابستان و زمستان طلبه، به همین دروس متعارف صرف شود، چه زمانی برای تأمین این نیاز باقی خواهد ماند و چگونه این کاستی برطرف خواهد شد؟

همچنین، در روزگار ما، بر طلبه لازم است که در کنار دروس خود، حداقل یک دور آثار شهید مطهری; را خوانده باشد؛ این آثار علاوه بر این‏که طلبه را با گزاره‏های محوری دین آشنا می‏کند، به پاره‏ای از مهم‌ترین پرسش‏های عصر ما پاسخ می‏دهد، توان مواجهه با نسل جوان را به ما می‏آموزد و در حقیقت معاشرت با اسلام‏شناس دردآشنای بصیری چون شهید مطهری; است. این معاشرت طولانی، به انتقال حساسیت‏ها، نگرش‏ها، سلیقه‏ها، روحیات و دستگاه معرفتی آن بزرگ‏مرد می‏انجامد که این مهم برای طلبه بسیار مغتنم و حیاتی است.
بر این اساس تحصیل ارتقایی جز در شرایط خاص پیشنهاد نمی شود.
مدارک علمی حوزه 
مدارک علمی حوزه از سطح یک تا چهار، براساس مصوبه 313 شورای عالی حوز‌های علمیه و مصوبه 368 شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر می‌شود و از مزایای علمی و استخدامی هم‌تراز دانشگاهی آن برخوردار می‌باشد. در اینجا به اختصار به معرفی مدارک چهارگانه حوزة علمیه می‌پردازیم.
سطح یک
در صورتی که طلبه دروس کتبی و شفاهی پایة 6، را تکمیل کرده باشد مدرک سطح 1 برای او صادر می‌گردد. شرط لازم برای صدور مدرک، کسب حداقل معدل 14 می‌باشد. استخراج معدل برعهده بخش ارزیابی است. طلاب و فضلای حوزة علمیه که براساس مدرک صادرشدة مدیریت حوزة علمیه قم، دوره «سطح 1» را طبق برنامه گذرانده‌اند، از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دورة «کاردانی» دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.
سطح دو
در صورتی که طلبه دروس کتبی و شفاهی پایة 9، را تکمیل کرده باشد مدرک سطح 2 (معادل کارشناسی) برای او صادر می‌گردد. شرط لازم برای صدور مدرک سطح دو نیز کسب حداقل معدل 14 می‌باشد.
سطح سه 
طلابی که دروس کتبی وشفاهی پایه 10 را با معدل 14 به بالا تکمیل کرده باشند و ملبّس به لباس مقدس روحانیت باشند می‌توانند برای نوشتن پایان‌نامة سطح سه ثبت نام نمایند و پس از نوشتن رسالة علمی (پایان نامه) سطح سه و کسب نمره قبولی در جلسه دفاعیة پایان‌نامه، مدرک سطح سه حوزة علمیه را دریافت نمایند. 
طلاب و فضلای حوزة علمیه که براساس مدرک صادرشده مدیریت حوزة علمیه قم، دوره «سطح 3» را طبق برنامه گذرانده اند، از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ‌التحصیلان دورة «کارشناسی ارشد» دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.
سطح چهار
طلابی که بنا دارند برای ثبت نام مدرک سطح چهار حوزة علمیه اقدام نمایند لازم است علاوه بر داشتن مدرک سطح سه، چهارسال سابقه شرکت در درس خارج داشته باشند و در ارزیابی آنان، چهار دوره مصاحبه فقه و چهار دوره مصاحبه اصول با معدل 14 به بالا ثبت شده باشد. البته برای فارغ التحصیلان سطح چهار مراکز تخصصی، دو دوره مصاحبه فقه و دو دوره مصاحبه اصول کفایت می‌کند.
پس از ثبت نام برای اخذ مدرک سطح چهار و احراز شرایط فوق توسط اداره مربوطه، طلبه اقدام به نوشتن رساله علمی (پایان نامه) سطح چهار نموده و پس از کسب نمره قبولی در جلسه دفاعیه، مدرک سطح چهار حوزة علمیه را دریافت می‌نماید. 
طلاب و فضلای حوزة علمیه که براساس مدرک صادرشده مدیریت حوزة علمیه قم، دوره «سطح 4» را طبق برنامه در یکی از رشته‌های فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن، قضا، عقاید و کلام، ادیان و مذاهب و تربیت مبلّغ گذرانده اند، از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره «دکتری» دانشگاهها برخوردار خواهند بود
مدرک تحصیلی
شاید شما هم این سخن را شنیده باشید که مدرک‌گرایی امر پسندیده‌ای نیست و پیامدهای منفی علمی و غیر علمی فراوانی برای حوزه‌های علمیه دارد. در کنار این سخن شاید به ذهن خطور کند که پس چرا حوزة علمیه به سمت اعطای مدرک رفته؟ آیا بهتر نبود مانند گذشته طلبه‌ها بدون مدرک درس بخوانند و توجهی به مدرک نداشته باشند؟ 
برای روشن شدن این مطلب توضیحی در مورد اصل ورود مدرک به حوزة علمیه ارایه می‌شود شاید برخی از مطلب روشن شود.
در اوایل انقلاب برخی از ادارات و نهادهای انقلابی نسبت به جذب برخی از طلاب و روحانیون اقدام نمودند و از وجود آنها در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی بهره‌مند می‌شدند. آن مراکز هنگام بستن قرارداد برای تعیین میزان حقوق، از حوزة علمیه استعلام کردند. در آن زمان بر اساس محاسباتی، میزانی از دروس حوزوی، معادل مدارک دانشگاهی قرار داده شد. 
کم کم این استعلام‌ها افزایش پیدا کرد و حوزه به ناچار تحصیلات حوزوی را متناسب با مدارک رایج استخدامی معادل‌سازی کرد و به جای اینکه جواب استعلامات را به صورت نامة اداری ارایه کند مدرکی به صورت معادل، به طلاب شاغل ارایه داد. این امر ادامه پیدا کرد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که مدارک سطح یک و دو و سه و چهار حوزه‌های علمیه، از اعتبار علمی و استخدامی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌ها برخوردار است. اکنون طلابی که به این مدارک نیاز دارند برای اخذ آن اقدام می‌کنند؛ البته طلاب فراوانی هم هستند که نیاز به این مدارک نداشته و اقدام به اخذ آن نکرده‌اند و از نظر علمی هم موفق هستند. 
مدرک در لغت به معنای سند، دلیل و نشانه به کار رفته و وسیله‌ای برای اثبات یک حقیقت است. مدرک تحصیلی وسیله‌ای است که با آن میزان تحصیل، رشد، توانایی، دانش و مهارت افراد را ثابت می‌کنند و برخی از ابعاد پنهان شخصیت او را آشکار می‌سازند. استفاده از مدرک تحصیلی برای اثبات این ویژگی‌ها یک ضرورت در زندگی اجتماعی است. انسان‌ها در شبکة پیچیدة روابط اجتماعی نیاز به ارتباط و هم‌کاری دارند و باید به صورت یک پیکرة واحد عمل کنند. طبعاً برای اینکه از یک‌دیگر به صورت مناسبی بهره گیرند باید نسبت به هم شناخت کافی داشته و ظرفیت‌ها، قوت‌ها، توان‌مندی‌ها و مهارت‌های همدیگر را از یک سو و نقاط ضعف و کاستی‌های شخصیتی هم را از سوی دیگر بشناسند تا همکاری‌های درست و مؤثری را میان خود تعریف کنند و از هرکس انتظار متناسبی داشته باشند. مدرک‌ها، عنوان‌ها، نشان‌ها و نمادها این ارتباط اجتماعی تسهیل کرده و موجب می‌شوند که معرفی افراد به یکدیگر در زمان کوتاه و با هزینة اندک حاصل شود.

مدرک دو گونه است؛ مدرک رسمی و مدرک غیر رسمی؛ مثلاً اعتبار حاصل از سابقة تألیف و تدریس و فعالیت‌های اجرایی یا فرهنگی نوعی مدرک غیررسمی است. مراجع عظام بر اثر سابقة تدریس و تألیف مورد اعتماد قرار گرفته و مرجعیت علمی و اجتماعی یافته‌اند. 

امروزه برای اطلاع از توان‌مندی‌های افراد از رزومه یعنی شرح فعالیت‌های آنان بهره گرفته می‌شود. این رزومه شامل مقدار تحصیل افراد، نمرات پایانی آنان، سابقة تحقیق، تألیف، تبلیغ، فعالیت‌های فرهنگی، اجرایی و نیز عنوان پایان‌نامه‌ها و موضوع کتاب‌ها است که هریک گویای بخشی از شخصیت افراد و نوعی مدرک غیررسمی است.
استفاده از مدرک برای معرفی، اختصاصی به عصر جدید ندارد. اجازة اجتهاد یا اجازة نقل حدیث در مدارس علمیة قدیم نیز یک نوع مدرک تحصیلی کارآمد برای معرفی افراد به جامعه و جلب اعتماد آنان بوده است. لباس روحانیت نیز نوعی مدرک است که اصل هویت صنفی طلبه را به جامعه معرفی و اثبات می‌کند. تقریظ‌هایی که علمای بزرگ در ابتدای آثار شاگردان خود می‌نوشتند و در آن به معرفی مؤلف و اثر او می‌پرداختند نیز نوع دیگری از مدرک غیررسمی بوده است.

روشن است که اگر حقیقتی وجود نداشته باشد ارائة مدرک برای آن، گونه‌ای جعل و فریب است. یعنی مدرک ارزش بالذات ندارد و ارزش آن به تبع ارزش حقیقت آن است. وجود «مدرک» در وجود آن «حقیقت» هضم می‌شود و تو گویی مدرک همان حقیقت در لباسی دیگر است. مدرک وجود اعتباری و قراردادی یک حقیقت خارجی است که نمی‌توان اصل آنرا به سادگی بروز داد اما آن را به کمک نشانه‌های قراردادی و اعتباری می‌توان تداعی کرد و نمایاند.

طلبه باید اصالتا به دنبال خدمت به دین باشد و تمام هم و غم خود را برای افزایش مهارت و دانش مرتبط با آن به کار گیرد؛ اما پس از به دست آوردن مهارت لازم و توانایی واقعی خدمت، لازم است در مقام اثبات نیز موجه شمرده شود؛ زیرا گاهی توانایی واقعی وجود دارد اما مقدمات ضروری دیگری که ارائة خدمت بدان وابسته است مفقود است. مثلا کسی ممکن است هنر رانندگی را آموخته و با تمرین فراوان مهارت کافی در آن به‌دست آورده باشد؛ اما به جهت نداشتن گواهی‌نامه، اجازة استفاده از این مهارت و میدان بهره‌گیری از این توانایی را نداشته باشد. بدین ترتیب ما گاهی وظیفه داریم خود را به جامعه بشناسانیم و آمادگی خود را برای انجام برخی از خدمات اجتماعی اعلام داریم.
 بنابراین اگر به کسی گفته می‌شود که برای گرفتن گواهی‌نامه اقدام کند به این معنی است که برای کسب مهارت رانندگی اقدام کند نه اینکه تنها مدرک بدون حقیقت و پشتوانه‌ای فراهم آورد. از آنجا که تلاش برای گرفتن مدرک نوعاً با تلاش برای کسب مهارت ملازمه دارد این توصیه بجا است. 
مدرک‌گرایی ـ مانند دنیاگرایی ـ به معنی اصالت قائل شدن برای مدرک و تلاش مستقل برای اخذ آن حتی بدون تحصیل مهارت‌ها و شرایطِ لازم است. داشتن مدرک هیچ افتخاری نیست. جز کودکان و نوآموزان کسی با داشتن گواهی‌نامة رانندگی، فخر بر دیگران نمی‌فروشد و احساس بزرگی نمی‌کند، بلکه این گواهی‌نامه را زمینه‌ای برای استفاده شخصی خود و خدمت به دیگران می‌داند. اگر طلبه به هدف خدمت به کاروان وحی و نصرت دین خدا جهاد علمی داشته و به توان‌‌مندی لازم دست یافته باشد، اخذ نشانی که دلالت بر این توانایی کند نه هیچ اشکالی دارد، و نه هیچ افتخاری به شمار می‌رود. 

آیا بدون مدرک، خدمت به دین خدا امکان‌پذیر نیست؟ هرگز نمی‌توان چنین ادعایی کرد؛ اما بی‌واهمه می‌توان گفت که داشتن مدرک ـ اگر بر اساس حقیقتی باشد ـ گستره و تأثیر خدمت را افزایش می‌دهد و رنج برخی فعالیت‌های اثباتی زائد را از دوش ما برمی‌دارد. به بیان دیگر برخی از رسالت‌های طلبه بدون هیچ گونه مدرک تحصیلی قابل انجام است؛ ولی هرچه طلبه شناخته شده‌تر باشد و مخاطب بیشتری برای داشته باشد کارآمدی او بیشتر است. زیرا برخی از رسالت‌های بزرگ را جز با داشتن اعتبار اجتماعی بالا نمی‌توان انجام داد.

القاب و عناوین حوزوی
معمولاً به روحانیون معمم «حجت‌الاسلام»، به مجتهدانی که قدرت استنباط احکام را دارند «آیت الله» و به مراجع تقلید «آیت الله العظمی» گفته می‌شود. 

مهارت‌های مورد نیاز در طلبگی

پیش از آنکه مهارت‌های مورد نیاز در طلبگی را فهرست کنیم لازم است اندکی دربارة اصل مهارت‌های انسان و موضوع مهارت‌آموزی سخنی داشته باشیم.
اهمیت مهارت‌ها و انواع آن

انسان قابلیت دارد به مرور زمان، توانایی‏های مختلفی کسب کند. این توانمندی‏های نفس را «مهارت» نامیده‏اند. هر مهارت صفتی برای انسان است که با اراده و اختیار و بر اثر تکرار عمل، در طی زمان، پدید آمده و پس از پیدایش، انجام عمل را سرعت و سهولت می‏بخشد.

مهارت‌ها را به چند گروه گسترده می‏توان تقسیم نمود: 

ـ مهارت‌های جسمی مانند انواع ورزش‌ها، 

ـ مهارت‌های ذهنی مانند تمرکز، دقت، یادسپاری، یادآوری، سرعت انتقال، قدرت تجزیه و تحلیل و نقادی، 
ـ مهارت‌های روحی مانند انواع ملکات اخلاقی
ـ مهارت‌های مرکب مانند اکثر هنرها و حرفه‏ها مانند رانندگی، آهنگری و ...

هر مهارت به منزلة یک ابزار مفید و مؤثر در اختیار انسان است که از به کارگیری آن با صرف توان کم، در زمانی کوتاه، بهره‏ای شایسته به دست می‏آید؛ مثلاً اگر برای کندن یک گودال کوچک با انگشتان دست، یک ساعت وقت نیاز باشد، با داشتن یک بیل در کمتر از یک ساعت می‏توان به سهولت و با به کارگیری تلاشی محدود، گودالی به مراتب، بزرگ‏تر فراهم آورد. هر چه این ابزار کارآتر و پیشرفته‏تر باشد، صرفه‏جویی بیشتر در زمان و توان می‏شود و بازده بالاتری به دست می‏آید. کسی که یک بلدوزر در اختیار دارد در زمانی کوتاه و با نیروی کم، کاری انجام می‏دهد که دیگران از انجام آن در روزهای متمادی و با به کارگیری تلاشی گسترده عاجزند.

نوشتن یک صفحه مطلب برای کودک مبتدی، نیازمند صرف توان جسمی و فکری زیاد و زمانی دراز است. محصول کار او هم ارزش چندانی ندارد؛ اما کسی که مهارت خوش‌نویسی و خطاطی را فراگرفته است با صرف زمان محدود، نیروی اندک و توجه کم، تابلویی ارزش‏مند و نفیس می‏آفریند. به همین ترتیب نوشتن یک مقاله برای نوجوانِ تازه‌کار در مقایسه با نویسنده‌ای زبردست. 
بنابراین کاری که در ابتدا دشوار، پرزحمت و یا نشدنی به نظر می‏رسد همیشه این‏گونه باقی نخواهد ماند و به مرور زمان سهل و روان و امکان‏پذیر می‏گردد. «سرعت»، «سهولت»، «کیفیت» و «وسعت» دست‏آوردهای پرارزش و مبارک مهارت‌آموزی است که هر انسان خردمندِ هدف‏دار را به تحصیل آن دعوت و تشویق می‏کند و توجه ما را بیش از آن که به انجام عمل و رسیدن به نتیجه معطوف دارد به کیفیت عمل و کسب توانایی انجام آن سوق می‏دهد. ضرب‏المثل «به جای ماهی دادن، به او ماهی‏گیری بیاموز» اشاره به همین نکتة مهم دارد.

البته محدودیت عمر انسان به او اجازة به دست آوردن همة مهارت‌ها را نمی‏دهد. از این رو شایسته است اهمیت مهارت‌ها، شناسایی و سرمایة گران‏قدر عمر به توانمندی‏های ضروری و مفید اختصاص یابد.

مهارت‌آموزی

1 ـ آموختن مهارت‌ها برای انسان در هر سن و سالی امکان‏پذیر است؛ اما در جوانی بسیار آسان‏تر و دست‏یافتنی‏تر است.
2 ـ پیدایش مهارت محتاج زمان و تدریجی است و هیچ صفتی یکباره در وجود آدمی پدید نمی‏آید. همان‏گونه که رشد جسمی انسان نیازمند سال‏های زیادی است و یک‏شبه صورت نمی‏پذیرد، رشد فکری و تعالی روحی او هم یک‏شبه و دفعی انجام‏پذیر نیست. برنامه‏ریزی‏های شتابزده، جز شکست و سرخوردگی و ناامیدی ارمغانی ندارد و نتیجه‏ای نمی‌دهد.
3 ـ پیدایش مهارت بر اثر تکرار عمل است. برای به‏دست آوردن مهارت خوشنویسی باید بسیار نوشت، برای کسب مهارت رانندگی باید رانندگی کرد. تکرار زیاد یک عمل، آن عمل را با تار و پود وجود ما آشنا می‏گرداند و منتهی به ایجاد مهارت می‏شود. «کار نیکو کردن از پرکردن است.» کسی که می‏خواهد به هنر، حرفه، مهارت یا صفتی دست یابد، باید پیاپی مصادیق آن را تجربه کند، برای کسب صفت شجاعت، هنرِ تندخوانی یا مهارت سخنوری تنها آرزو یا دعا کردن کافی نیست، اقدام عملی متعدد شرط ضروری تحصیل این توانمندی‏ها است.

هر بار که عملی را تجربه می‏کنیم یک قدم به مهارت آن، نزدیک می‏شویم. از تراکم این تجربه‏ها و اقدام‏ها مهارت متولد می‏شود. یک عمل هر گاه به ده‏ها عمل مشابه خود ضمیمه شود توانمندی ثابتی ایجاد می‏کند، همان‏گونه که یک آجر هرگاه به ده‏ها مشابه خود بپیوندد بنای کاملی پدید می‏آورد. بدین ترتیب انجام هر عمل سهم کوچکی در توانمند نمودن ما دارد. امیرالمؤمنین7 می‏فرمایند:

مَن یعمَل یزدَد قُوَّةً وَ مَن یقَصِّر فِی العَمَلِ یزدَد فَترَةً.

هر کس عمل کند نیرویش افزایش می‏یابد و هر کس در عمل کوتاهی ورزد، سستی و ناتوانی‌اش بیشتر می‏شود.

به طور کلی هر یک از قوای انسان که به‏کار گرفته شود و به فعالیت درآید تقویت می‏شود و هریک معطل و بی‏کار باشد ضعیف و سست، باقی می‏ماند. ماهیچه‏های بدن انسان تنها هنگامی که به حرکت و فعالیت گرفته شود، ورزیده می‏گردد. تقویت حافظه، قوای ذهنی و قدرت اراده نیز در گرو به‏کار انداختن و استفاده کردن از حافظه، ذهن و اراده است. خلاصه آن که مهارت با «انجام عمل» پدید می‏آید و همچنان راسخ و پایدار می‏شود، تا آنجا که صورتی غیر قابل تغییر به خمیرمایة نفس می‏بخشد.

4 ـ گرچه هر عمل به نوعی در پیدایش مهارت نقش دارد، اما تأثیر آن معمولاً به چشم نمی‏آید و احساس نمی‏شود. اگر برای پیدایش مهارت خوشنویسی نوشتن هزار صفحه لازم باشد هر صفحه تنها یک هزارم مسیر را طی می‏کند و لذا پس از نوشتن یک صفحه تغییر قابل توجهی مشاهده نمی‏شود. مسافری که قصد زیارت حرم امام هشتم (ع) را دارد اگر تنها یک قدم پیش رود، نزدیک شدن خود به مشهد مقدس را مشاهده نمی‏کند، اما به هر صورت، واقعاً نزدیک شده‏است. 

5 ـ دوران مهارت‌آموزی بر انسان سخت می‏گذرد؛ زیرا کسی که واجد مهارت نیست توان بسیاری به کار می‏گیرد، توجه و تمرکز فراوانی هزینه می‏کند، زمان قابل توجهی معطل می‏شود اما محصول چندانی به چنگ نمی‏آورد. این مجموعه کافی است تا انسان ضعیف را به ستوه آورد و از زیر بار سنگین عمل و تمرین بیرون کشد.
6 ـ پس از پیدایش یک مهارت، علاوه بر سهولت انجام کار، انسان از به کارگیری توانمندی خود لذت می‏برد، زیرا محصول ارزش‏مندی که با تلاش اندک و در زمان کوتاه به دست آمده او و دیگران را به اعجاب می‏آورد و چون مسیر کوتاهی برای رسیدن به مطلوب در پیش دارد شوق و انگیزه بیشتری برای عمل در خود می‏یابد از این رو بسیار مشتاق است مهارت خود را تجربه کند و یا با دیگران به مسابقه نشیند.

7 ـ غالباً آغاز حرکت برای کسب یک مهارت با ناکامی و شکست‌هایی همراه است. اشتباه و تجربة ناموفق در ابتدای مسیر امری کاملاً طبیعی و قابل پیش بینی است کودکی که مهارت راه رفتن را تمرین می‏کند - تا تسلط کامل بر این توانایی - افت و خیزهایی در پیش دارد، شناگر تازه‌کار هر چه تلاش و دقت کند، جرعه‏هایی از آب خواهد نوشید.
8 ـ هر چه مراحل مهارت‌آموزی با توجه و دقت بیشتری انجام پذیرد، سهم بیشتری در پیدایش آن مهارت دارد؛ مثلاً صفحاتی که با نشاط و حوصله نوشته می‏شود در ایجاد هنر خوشنویسی یا تسلط بر نویسندگی تأثیر افزون‏تری دارد و قدم بزرگتری محسوب می‏شود.

به همین جهت کسانی که در همة اعمال و رفتار خود دقت و تأمل به خرج می‏دهند، گرچه به ظاهر سرعت عمل کمتری دارند و دیرتر به نتیجه می‏رسند اما پس از به دست آوردن توانمندیهای مختلف، به سرعت از همراهان خود پیشی می‏گیرند.

قال رسول اللَّه9: «إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ عَبداً إِذا عَمِلَ عَمَلاً أَحکمَه»
 و قال: «إِذا عَمِلَ أَحَدُکم عَمَلاً فَلیتقِن»

«خداوند بنده‏ای را دوست دارد که هر گاه کاری انجام می‏دهد آنرا استوار و محکم سازد»، «هر گاه کسی از شما کاری می‏کند باید آنرا شایسته و متقن انجام دهد.»

با گسترش توانمندی‏ها، به مرور «به دست آوردن مهارت‌های جدید» و انس گرفتن با فضاهای تازه نیز برای انسان آسان می‏شود.
9 ـ تفکر و برنامه‏ریزی، مهارت‌آموزی را بهبود می‏بخشد. آگاهی از فرمول‏های حاکم بر آن توانمندی، استفاده از تجربة دیگران، مشاوره و داشتن استاد، مدت زمان تحصیل مهارت را کوتاه می‏کند و افت و خیزها و اشتباهات را به کمترین مقدار کاهش می‏دهد.

10 ـ طی تمام مراحل مهارت‌آموزی - بدون استثنا - بر عهدة خود انسان است و انسان تنها با اراده و اختیار و تلاش خود به ملکه نزدیک می‏شود. استاد، نیرویی در وجود شاگرد ایجاد نمی‏کند و باری از دوش او بر نمی‏دارد. تحمیل و اجبار استاد هم اگر انگیزه‏بخش نباشد، فایده‏ای ندارد، زیرا عملی که تنها به قصد رفع تکلیف و با حداقل توجه و عنایت انجام می‏شود تأثیر بسیار کمی در جان دارد. برای درک این نکته به مراحل تکوین ملکة خوشنویسی یا نویسندگی دقت کنیم. تا هنگامی که قواعد خوشنویسی یا نویسندگی توسط شخص، با رغبت و دقت به کار گرفته نشود، تلاش استاد به نتیجه‏ای نمی‏انجامد، استاد فقط راهی را که انسان باید با پای خویش بپیماید به‏خوبی به او نشان می‏دهد اما پیمودن آن را نمی‏تواند بر عهده بگیرد و ضمانت کند. و در یک کلام استاد تنها «راهنما» است و نه «راهبر».

طبیعتاً هر فرد پس از تجربة عملی و تلاش شخصی کاستی‏ها و ناتوانی‏های خود را با وضوح بیشتری می‏بیند و زمینة بهره‏گیری افزون‏تر از استاد برایش فراهم می‏گردد. پیوند اکید میان «علم» و «عمل» در مجموعة معارف دینی ناظر به همین واقعیت است.

11 ـ پس از تشکیل مهارت در وجود انسان، به‏کارگیری آن و بهره‏مندی از آثار و فواید آن نیز به اختیار انسان است. ممکن است کسی مهارت خوشنویسی داشته باشد ولی از آن استفاده نکند و بدخط بنویسد. خوشنویسی گرچه برای هنرمندِ خطاط آسان است اما به اندازة خود، توان و همتی می‏طلبد. اگر هنرمند خوشنویس از صرف همین توان اندک دریغ ورزد مهارت خود را معطل و بی‏فایده واگذاشته‏است و اگر در نوشتن تابلوها بی‏دقتی و کم حوصلگی نماید بعید نیست که در گذر زمان و با تکرار عمل، بی‏دقتی و شتاب‏زدگی در وجود او به صورت عادت درآید. به کارگیری مداوم توانمندی‏ها علاوه بر بهره‏مندی از نتایج کار، ملکة پرکاری، سخت‏کوشی، فعالیت، استقامت و نشاط را در وجود آدمی ایجاد می‏کند و سستی، کاهلی، تنبلی و کسالت را از بین می‏برد.

12 ـ تا قبل از پیدایش کامل یک مهارت، تمرین و تلاش باید استمرار داشته باشد و اگر در نیمة راه قطع شود، رشد آن متوقف می‏گردد. 

قالَ الباقِرُ7: أَحَبُّ الأَعمالِ إِلی اللَّهِ تَعالی ما دامَ عَلَیهِ العَبدُ وَ إِن قَلَّ. 

محبوب‏ترین عمل در پیشگاه ایزد متعال، عملی است که بر آن مداومت شود گرچه اندک باشد.

مهارت‌های طلبگی
از آنجا که مسئولیت طلبگی بسیار سنگین است، مهارت‌های مورد نیاز طلبه نیز بسیار زیاد است. رسالت‌های حوزویان عبارت است از تحصیل دین، تحقیق در دین، تبلیغ دین، تربیت دینی، جامعه‌سازی اسلامی. بنابراین طلبه علاوه بر مهارت‌های عمومی فردی، باید در مسیر طلبگی این مهارت‌ها را نیز به‌دست آورد: مهارت‌های تحصیلی، مهارت‌های پژوهشی، مهارت‌های تبلیغی، مهارت‌های تربیتی و مهارت‌های مدیریتی و اجرایی.
برخی از مهارت‌های تحصیلی عبارت‌اند از برنامه‌ریزی تحصیلی، مطالعه موفق و تندخوانی، تمرکز، مباحثه، مهارت‌های نوشتاری مانند خوش‌نویسی یعنی واضح، خوانا و زیبانویسی، تندنویسی، تایپ ده انگشتی صحیح، آشنایی با محیط نرم‌افزارهای مفید مثل word و powerpoint و xmind و visio، روان‌نویسی، رسا و ساده و شیوانویسی، مختصرنویسی، صورت‌جلسه‌نویسی، تسهیل متن (یعنی علامت‌گذاری درون متن، نمایه‌زنی، تفسیم‌بندی مطالب و شماره‌گذاری، ذکر منابع و مصادر، رنگ‌آمیزی با ماژیک فسفری، مشخص کردن مطالب مهم و ...)، خلاصه‌نویسی (به روش‌های متعدد مانند متنی، نمودار درختی و نمودار هسته‌ای)، ویرایش، تعلیقه‌نویسی (اظهار نظر نسبت به یک متن)، شرح‌نگاری، فیش‌برداری، بایگانی، نویسندگی (مقاله نویسی، داستان نویسی،تألیف،‌ و ...)
برخی از مهارت‌های پژوهشی عبارت‌اند از انتخاب موضوع، یادداشت‌برداری، نقد آراء، تولید ایده، دسته‌بندی و تدوین، استفاده از نرم‌افزارهای پژوهشی مانند پژوهیار و ...

برخی از مهارت‌های تبلیغی عبارت‌اند از خطابه و سخنرانی، تدریس، کلاس‌داری، مرثیه‌خوانی و مداحی، قرائت قرآن، مناظره، پاسخ‌گویی، مخاطب‌شناسی، زبان خارجی، مشاوره و راهنمایی، مهارت‌های فضای مجازی، جذب و تأثیرگذاری.

از جمله مهارت‌های عمومی نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، آینده‌نگری و پیش‌بینی، مدیریت زمان، تفکر انتقادی، تمرکز، دقت، ارتباط مؤثر اجتماعی، کار جمعی، فعالیت تشکلی، امداد و کمک‌های اولیه، فنون نظامی و دفاعی، رانندگی، خلاقیت، امر به معروف و نهی از منکر، آراستگی.

مهارت علمی در علوم کاربردی
علومی که در سال‌های آغازین حوزه آموزش داده می‌شود بیشتر علومی کاربردی است که برای علوم بعدی مقدمه و ابزار محسوب می‌شود. صرف، نحو، منطق و اصول از این علوم ابزاری و کاربردی هستند. تحصیل این علوم دو مرحله دارد. مرحله نخست مرحلة فراگیری و آموختن کلیات، و مرحلة دوم مرحلة کاربرد و تطبیق. در مرحلة نخست قواعد آن علم توسط استاد به کمک متن آموزشی ارایه می‌گردد و هدف نهایی از آن فهم این قواعد کلی است. مرحلة دوم مرحلة تطبیق و کاربرد است؛ در این مرحله بیشترین فعالیت بر دوش طلبه است؛ زیرا فهم قاعده الزاما به معنای قدرت کاربرد و تطبیق آن نیست؛ یعنی پس از درک کامل قاعده، باید آن را تمرین کرد و در مصادیقش به‌کار گرفت. این مهارت، چیزی علاوه بر حفظ قواعد کلی است. 
نظیر اینکه فهم کامل قواعد شنا و رانندگی و کسب نمرة قبولی در آزمون تئوری، به‌معنای فراگیری شنا و رانندگی نیست؛ فراگیری مهارت شنا و رانندگی علاوه بر آن، تمرین و تسلط عملی و کاربردی نیاز دارد.
بنابراین شایسسته است برای موفقیت در فراگیری این علوم، به تمرین، تطبیق و کاربرد نیز اهمیت داده شود. برای این منظور از کتاب‌های تمرینی با نظر و مشورت اساتید خود بهره گیرید.
آشنایی با معاونت آموزش و ادارات مرتبط 
معاونت آموزش حوزه دارای دفاتر و مدیریت‌های گوناگونی است. برخی از این دفاتر عبارت‌اند از: 
دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی، دفتر امور آموزشی و مدارس (اداره اسناد و خدمات آموزشی، مسابقات علمی، ارزشیابی و امتحانات، آموزش‌های مجازی و غیر حضوری)، مدیریت مدارک تحصیلی (اداره امور پایان نامه‌ها، مدارک علمی، گروه‌های تخصصی)، دفتر امور اساتید، مدیران و کادر (جذب و به‌کارگیری، برنامه‌ریزی، دانش‌افزایی و فرصت‌های مطالعاتی، ارزیابی، و ...)، مدیریت سنجش و پذیرش و نظارت، دفتر امور مدیریتی استان‌ها، مدیریت امور واحدهای تخصصی، دفتر امور قرآن و عترت
وظایف معاونت آموزش عبارت است از:
الف. برنامه‌ریزی جهت ساماندهی امور آموزشی حوزة علمیه.

ب. تشکیل شورای آموزش.

ج. طراحی نظام جامع آموزشی.

د. طراحی و استقرار نظام سنجش و پذیرش حوزة علمیه.

هـ. ساماندهی ارزشیابی تحصیلی از طریق استانداردسازی شیوة طراحی سوالات، نوع ارزشیابی، شیوة برگزاری آزمون‌ها و نظارت بر آنها.

و. ساماندهی اساتید در قالب اعضای هیئت علمی آموزشی.

ز. استفاده از فناوری‌های نو در امور آموزشی و ارائة خدمات آموزشی الکترونیکی.

ح. تعیین و ابلاغ استانداردهای پایان نامه‌های تحصیلی با همکاری معاونت پژوهش.
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� برای اطلاع بیشتر ر.ک: عالم‌زاده نوری، محمد؛ به کجا و چگونه، فصل دوم.


� میزان الحکمة، حدیت 14259.


� وسائل الشیعه، ج2، ص 884. 


� وسائل الشیعه، ج2، ص 882. 


� به میزان الحکمة ذیل عنوان «علم» مراجعه شود. 


� برای تفصیل بیشتر ر.ک: عالم‌زاده نوری، محمد؛ به کجا و چگونه، فصل دوم.


� الکافی، ج2، ص 82. در کتب روایی، احادیث فراوانی در این موضوع جمع‏آوری شده‏است. برای آشنایی با این روایات از جمله مراجعه شود به میزان الحکمة، ذیل عنوان «عمل». 





